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بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدمه مترجم

      از دير زمانی بدينسو در درسهای خود از محققين غربی( مستشرقين) در رابطه با تحقيقات  ايشان درا اسلام مضامين ونوشته های خوانده بودم. معلومات من در رابطه با ايشان درين حد بو که آنها بخاطری اسلام را ياد ميگيرند که آنرا از داخل و با کنجکاوی علمی ضربه بزنند و ناتوانی های آنرا برملا سازند. در بعدها بعد ازمطالعهء بيشتری از آثار ايشان متوجه گرديدم که براستی اين طور نبوده و همه برای دشمنی آستين بر نزده اند که اسلام را تخريب نمايند وبس. در ميان ايشان کسانی هم يافت ميشوند که از واقعيتها چشم نپوشيده اند و توانای های اسلام را نسبت به ديگر مکتب های فکری نگاشته اند، و صادقانه و عادلانه از آن دفاع نموده اند. 

        طورمثال آنا ماری شميل مستشرق آلمانی که د ر تحقيقات خود مجذوب داشته های تمدن و عرف وعادات مسلمانها گرديده است و در مقاله ای در رابطه با او در جريدة الحياة عربی خواندم که اسلام خود را اعلام ميدارد و آنقدر از اسلام مسلمانها و تمدن اسلامی با علاقه مندی تحقيق و ياد کرده است که انسان حيران می ماند. طبق گفتهء آن مضمون در جريدة الحياة او خانه  خود را مزين با آيات از قرآنکريم و آثار اسلامی ساخته است و به اسلام و تمدن اسلامی عشق ميورزد.

       دکتور راژه گارودی نويسندهء فرانسوی که خود يهودی بود و در اثر تحقيقات خود مسلمان شد، کتاب مشهوری خورا در بارهء دروغهایمبالغه آميز و افتراآت که درقتل يهودی ها درآلمان توسط هيتلر صورت گرفت نگاشته وآن دروغهای تاريخی را افشا نموده ودر بارهء ساخته های سياسی يهود بنام مذهب تحقيقات انجام داده است که به محاکمه او توسط دست اندر کاری ادارات مخفی يهودی انجامِيد. اين کتاب ارزنده وبه فارسی نيز ترجمه شده است.
     از جملهء اين محققين دو اثر ارزشمند کارين آرمسترونگ را خواندم که يکی را در دفاع از محمدص پيامبر اسلام ودررد کتاب  آيات شيطانی سلمان رشدی نگاشته است، واقعاً درين کتاب از اسلام و پيامبرص طور عادلانه دفاع کرده است،  تمام جنگهايکه در زمان پيامبر ص صورت گرفته است و علت ازدواجهای پيامبرص را که همهء وهمه انگيزه تأمين عدالت بوده نه خدای نخواسته قسميکه دشمنان تبليغ کرده اند انگيزهء دوست داری زنها وغيره......ازين مسايل و مسايل ديگر در اسلام طور علمی ومحققانه دفاع کرده است که واقعاً جايی برای شبهات دشمنان باقی نميگذارد.  کتاب ديگر اوشان را نيز خواندم که در رابطه با تاريخ بيت المقدس است و از ديدگاه تاريخی خيلی محققانه اين مسئله را به بحث گرفته است و ثابت نموده است که يهود در ادعای خودبه بناحق است و تمام عربهای که در فلسطين امروزی ساکن اند مردمان اصلی فلسطين اند که به اسلام گرويده اند و زبان عربی را بحيث زبان خود در طول دراز مدت انتخاب کرده اند، اينها عربهای فاتح از حجاز نيستند که آمده باشند و درين سرزمين متوطن شده باشند.
        اين موضوع را از روزهای اول زيست انسانها در سرزمين فلسطين به تحقيق گرفته است و تمام اسناد و مدارک علمی را از عصر حجر تا امروزه از تمام موزه و کتابخانه های دنيا ارائه داشته است که نزد انسان منصف هيچ شکوکی را باقی نميگذارد و يهود را در دعوای اصالت سرزمين خود ناحق ثابت ميسازد.
        اين کتاب پر حجمی است و دارای ششصد صفحه ميباشد، اين هردو کتاب يعنی کتاب دردفاع از محمدص و رد کتاب آيات شيطانی سلمان رشدی تحت عنوان محمد و کتاب تاريخ بيت المقدس تحت عنوان قدس شهر يگانه و عقايد سه گانه به عربی ترجمه گرديده و زيور چاپ يافته است. بنده نيت خير داشتم که اين هردو کتاب را به فارسی برگردانم تا خدمتی باشد برای هموطنانم در رابطه غنای فرهنگی و آگاهی بيشترعلمی درين موارد خاص،  بخت ياری نکرد چون اين دو کتاب صرف يک ماه نزد من از کتابخانه ای امانت بود که بايد آنهارا دوباره بر ميگرداندم، ولی با استفاده از اين فرصت کوتاه غنيمت شمردم که اگر کم هم باشد فصل دوازدهم اين کتاب دوم را که نسبتآً مفصل تاريخ فتوحات مسلمانهارا از زمان حضرت عمررض تا اواخر عصر اموی ها برسی نموده است ترجمه نمايم و خدمت خوانندگان گرامی تقديم بدارم، اگر بخت ياری کرد و اين دو کتاب نامبرده دوباره بدستم افتيد هردو را انشاء الله به فارسی بر ميگردانم. 
        خدا کند مورد پسند خوانندگان واقع گردد و تقصيرات ادبی و علمی بنده را ناديده بگيرند و به محتوای بحث متوجه باشند تا به شيوهء ناقص نگارش بنده، و خداوندج موفقيت نصيب مسلمين مظلوم گرداند.
آمين

ياربّ العالمين
بيت المقدس
بر گرفته از فصل يازدهم کتاب:

القدس شهر يگانه وعقايد سه گانه.
      وقتيکه محمد(ص) در حجاز تولد يافت و اولين وحی الهی بر او در سال 610م فرود آمد ـ همان ساليکه پادشاه کسری دوم با مملکت بيزنطه در جنگ بود ـ هيچ فکر نميشد که او کسی باشد که در جهت تآسيس يک ديانت جديد الهی و جهانی مأمور گردد.

     محمد(ص) هنگام مصروفيت تجارتی اش در شهر مکه به پاکی ، طهارت و راستی شهرت داشت، مدتهای درازی در خلوت روحانی به تفکر ميپرداخت، شهر مکه چنين موقعيتی را برای او دارا بود .

     مکه مکرمه بيشتر از همه وقتهای ديگربه شگوفايی مادی دست يافته بود، ولی با وجود اين بعضی از عادات قبايلی گذشته درآن حاکميت داشت، بدون اينکه اهل مکه به دستگيری ضعيفان و بيچارگان بپردازند چنانکه فعلاً ايجاب                              ميکرد، بر عکس به بعضی امور ديگر مصروف بودند، و بسا از مردم بشکل غامض يک عدم رضايت از بت پرستی فعلی احساس مينمودند که با گذشتهء آنها سازگار نبود، و آنها داشتند به يک دنيا جديد داخل ميشدند. هر چند اعتقاد مردم بدين بود که الله  يا معبود برتردر رأس خداهای متعدد عربی همان است که يهود و نصاری به قداست آن اعتقاد دارند. اين يک امر واضح است که يهود و نصاری که با عربها رابطهء هم زيستی داشتندو اکثراً عربها را مسخره ميکردند که خدا(ج) از آنها پيامبری نفرستاده است.

     اينجا بود که اين مأمول برآورده شد، و در ماه رمضان سال610م مسير تاريخ تغيرنمود، و کيان وجود محمد(ص) را نزول وحی الهی لرزانيد، و کلمات مقدس را از جانب پروردگار در يافت نمود که از دهانش زمزمه ميشد، محمد(ص) در مدت 22 سال و اندی اين وحی را ازجانب پروردگار دريافت مينمود، و ياران راستين او به جمع آوری اين آيات ربّانی د ريک مصحف پرداختند که بنام  قرآنکريم شناخته ميشود.

     ازينجا کار آغاز يافت و خداوند(ج) عربها رابه زبان خودشان خطاب مينمود که به گروه حق بپيوندند. محمد(ص) وحيی را که بر او نازل ميگرديد يک امر بی سابقه نمی پنداشت، چون آنچه به او نازل ميگرديد بسادگی نزول وحی بر ديگر پيامبران الهی از بشر بود، خداونديکه اين وحی را بر انبياء بنی اسرائيل، يهود و نصاری هم فرستاده بود.

     اين دين جديد از اهل مکه ميخواست که زندگی مادی و معنوی خود را طور کامل به خداوند يگانهء لا شريک تسليم نمايند، و اگر آنها راهی را که خداوند (ج) برايشان گزيده است پيروی کنند، و يک جامعهء عادل و با کرامت را تأسيس نمايند، پيروزی آنها حتمی است و وجود آنها با همهء قوانين مؤسس الهی موافقت پيدا ميکند.  ازينرو اسلام بمعنايی تسليم شدن به امر غير واقعی و عجيب نيست، و اين تسليمی موافق منظور قرآنی يک امر کاملاً طبيعی است، چنانکه قرآنکريم تصريح ميدارد:  خداوند (ج) پيامبران و انبيأ خود را بر همهء ملتها وگروه ها درزمين فرستاده است تا آنهارا به راه خداوند که پيروی آن در زندگی شان لازمی است هدايت نمايند.

     بشر نميتواند توانايی بشری خود را متحقق سازد مگر اينکه به اين امر الهی گردن نهد.  هرچه راه غير طبيعی و مخالف فطرت کفر در برابر خداوند(ج) است، زيرا اين عمل انکار از واقعيت، و انکار از حقيقت است که نتيجهء جز ناکامی واز هم پاشيدگی در حيات فرد و جامعه ندارد.

     در مقابل مسلمان کسيکه امور خود را به خداوند(ج) تسليم مينمايد و به هدايت او تعالی راه ميپيمايد خود را موافق با طبيعت می يابد و در زندگی اش صاحب هدف و توجيه ميگردد، زيرا فرد مسلمان مرد باشد يا زن نفس خود را دريک حالت انسجام با آنچه ميابد که زندگی اش بايد به آن استوار باشد، با اين صورت به کمال اصلی باز ميگردد که خدا(ج) وقتيکه انسان و جهان را خلق کرد به بشر از مرد و زن ارائه کرده است.

    ازينرو امکان دارد که اسلام کلاً بحيث يک پديدهء نگريسته شود که عبارت از:  بحث برای تکامل است، يا باز گشت به فردوس برين که بشر آنرا از دست داده است، و اين واضح است و بايد به تأکيد گفته شود که: آنچه به قرآن کريم و محمد(ص) تعلق ميگيرد اموری نيست که از آن بسادگی مرور کرد، چون پيامبر(ص)نه تنها از يک عبقريت روحانی بر خوردار بود بلکه دارای برنامه های سياسی بسيار بلندی نيز بود که از جانب خداوند(ج) به او موهبت شده بود. چنانکه اوامر خداوند(ج) در قران کريم از بسيار وضاحت کامل برخوردار است وقابل لمس ميباشد، مثلاً قرآنکريم برين تصريح ميدارد که : اين خطأ است که ثروت شخص تنها در دست او طور فردی و انحصاری باقی بماند.ـ کی لا تکون دولةً بين الأغنيأ منکم ـ 

     وراه درست اينست که بايد ثروت با ديگران طور عادلانه تقسيم شود، همچنان از وجايب اولی دين اينست که جامعهء عادل ايجاد شود که درآن  با فقرأ و ناتوانان معاملهء عادلانه صورت گيرد.  پيامبر(ص) نمونهء مثل ديگر پيامبران است که تأکيدات مبدأی او مبنی بر تراحم فعلی وعملی مثل عنايت به فقرأ، يتيمان، بيچارگان و مظلومين است.  اينها از واجبات اولّی يک مسلمان بحساب می آيد.

     قرآنکريم همچنان از مسلمان نميخواهد تا به يک مجموعهء از اعتقادات پيچيده و نا مفهوم تسليم شود، و واقعاًدرينجا از کاهنان و تکهّنات لاهوتی خبری نيست، اموريکه انسان نتواند به صحت آن و يا عدم صحت آن دليل داشته باشد. در اسلام از نگاه اخلاقی و دينی خدا(ج)  فرد را امتحان ميکند نه از روی نظريات و معتقدات محض ـ
چنانکه فعلاً در يهوديت است ـ شايد منظور مؤلف امتثال عملی عبادات و معاملات اسلام بوده باشد ـ. مترجم

      از رسالت قرآنکريم نيزعلاقه مباشر به احوال اهل مکّه بود، آن حالتيکه در قبل ياد آور شديم.  در يک انقلاب سرمايه داری که افرادی از قبيلهء محمد(ص) در سايهء آن رشد کرده بودند در پهلوی آن مسابقه برای کسب ثروت بيشتر  ادامه داشت، ازينرو اکثرکسانيکه در اولين وهله به نداء اسلام لبيک گفتند ازغلامان، زنها، محرومين، ستمديدگان و مردمان عادي بودند. 

     هرچه مؤسسهء سردمدار مکّه ؟ علاقه نداشتند که يک امر واقعی را بپذيرند، ازينجهت محمد(ص) وقتی ايشانرا امر کرد تا عبادت خداهای تقليدی خود را بگذارند و خدای يکتا را پرستش کنند، اعضأ اين مؤسسه تقليدی واکنش نشان دادند و اينطور برايشان معلوم شد که اين امر کفربه تقاليد گذشتگان ايشان و بی حرمتی به مقدسات پيشين عربی آنها است. لذا گروه اريستوکرات مکه به گروه کوچک مسلمانها فشار و ظلم را آغاز کردند، و در سال 622م محمد(ص) مجبور ساخته شد تا مکه را با هفتاد فاميل از يارانش ترک گويد و در يثرب به دوری 250 ميل در شمال مکه مستقر شوند. و اين هجرت بعد ازآن مبدأ شمارش تاريخ اسلامی گرديد، چون محمد(ص) توانست درين وقت مبادی اسلام را برای تنفيذ کامل آن بنأ نهد و اولين مجتمع اسلامی را تشکيل دهد.  مجتمع که نظام روحانی و اجتماعی آن تجسيدی از تعاليم ارجمند قرآنی بود.

      هرچه برای مسلمانها درآن ده سال اولين درمکه سالهای ترس و آگنده از اخطار و پريشانی بود، امت اسلامی طور دايم در خطر سرکوبی قرار داشت و هجرت نيز يک امر خيلی دشوار بود، حتی بالنّسبة به قريش يک کفر تلقی ميشد، چون بر آنها اين طور مينمود که مسلمانها با هجرت شان از قبيله يکی از مقدس ترين قيم قبيلوی را در جزيرة العرب از بين ميبرند و آنرا بی اعتبارميسازند، يعنی رابطه عرقی و خونی را. اهل مکه با اينکار خود را از مکانت حقيقی شان در جهان بيرون کرده بودند و د رجهانی زندگی ميکردند که فرد نميتوانست بدون پشتيبانی قبيله به زندگی خود ادامه بدهد. 
               امت اسلامی با خطر جنگ دايمی از جانب اهل مکه مواجه گرديد. وآنها گذشته ازين بايد بر ضد يهود و بت پرستان و دشمنی آنها در مدينه هم مبارزه ميکردند، يهودی های مدينه که علاقه نداشتند در جامعهء داخل شوند که انقلابی و بر اساس ايدلوژی استوار است نه بر اساس قرابت عرقی، وبعضی از يهود و بت پرستان نقشهء قتل محمد (ص) را طرح کردند و بعضی های ديگری هم وجود داشتند که اخبار مسلمانها را به مکه انتقال ميدادند، اگر اين تلاش ها کامياب ميشد بدون شک همهء مسلمانها در اثر حملات شريرانهء اهل مکه کشته ميشدند.

     بعضی از کشتار های دسته جمعی هم اتفاق افتاد، و در بسيارجنگهای نا اميد کننده بر ضد مکه بسياری از مسلمانها جان خود را از دست دادند ـ شايد منظور مؤلف جنگ احد باشد ـ مترجم   از سوی ديگر سه قبيلهء مهم يهودی از مدينه براثرخيانت شان رانده شدند ودرجنگهای ميان آنها و مسلمانها بعضی از آنها کشته شدند.  ولی پيامبر(ص) در نهايت صلح و آرامی را در سر زمين عرب به ارمغان آورد که تا اين وقت درحالت پراگندگی و عنف و فشار مداوم بسر ميبردند، همهء اين قبايل برامت اسلامی پيوستند و در آخرسال630م شهر مکه فتح گرديد و به خواست خود دروازه های خود را به روی مسلمانها گشود ومحمد (ص) بدون کدام جنگ وخونريزی به مکه باز گشت.

      با اينکه تولد اسلام درتحت ظلم وعنف اهل مکه صورت گرفت، ولی جوهراصلی اين دين حقيقتاً ألفت و يکپارچگی است. و لفظ اسلام خود ازريشهء ـ سلم ـ آرامی و مصالحه گرفته شده است.

     اما مثال اعلای قرآنی همانا توحيد و يکتا پرستی است. ازينجهت برمسلمانهاست تا زندگی خود را طورتنظيم کنند که ايمان به خداوند يکتا و بی مثل اساس آن باشد. وقتی فرد مسلمان اين توحد ذاتی را تحقق بخشيد ميتواند وحدانيت خداوند(ج) را از نهاد خود تجربه نمايد و مجتمع اسلامی هم بايد به حد اين توازن وحدت برسد و همهء امور و فعاليتهای خود را توجيه الهی نمايد، همچنين مسلمانها بايد دريک مبارزهء دايمی قرارداشته باشندکه هماناجهاد بخاطربرگردانيد همهء اموردرجهان بسوی کمال اولی است که خداوند(ج) اراده کرده است.

     به اين دليل بايد درينجا هيچ نوع انشقاق در دين وجود نداشته باشد، و اسلام تأکيد ميکند که يهوديت و مسيحيت دو رسالتی دارای عقيده اند ـ يعنی اديان الهی و آسمانی اند ـ مترجم. ازينرو پيامبر (ص) وقتی پی برد که يهودي ها و مسيحي ها در امور عقيدتی با هم منازعه دارند که هيچکدام بر صحت وعدم صحت آن دليلی ندارند، خيلی به تعجب افتيد و اظهارنارضايتی کرد. همچنان ازينکه بسياری از يهود در يثرب دروازه های خود را بر روی مسلمانها بستند بسيار غمگين شد.

     قرآنکريم مسلمانها را امر به بازگشت به دين اصلی و خالص ابراهيمی نموده است. ابراهيم ع قبل از نزول تورات و انجيل زندگی کرده بود، ازينرو نه نصرانی بود  ونه هم يهودی، وبسادگی يک انسان مسلمان بود که نفس خود را کلاً به خدا(ج) تسليم کرده بود.

ـ ما کان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً و لکن کان حنيفاً مسلماًـ محمد ص ازيهود يثرب اکثر دوستی را توقع داشت چون آنها يهودی های ازسلاله اسماعيل ع فرزند ابراهيم ع بودند، يعنی آنها مثل يهود ونصاری از نسل ابراهيم ع بودند. محمد ص به اين باور بود که يهود و نصاری طور مجموعی به طايفهء وقبيله مربوط نيستند، همچنين با وجود بسيار جنگهای نا اميد کننده بر ضد يهود محمد ص به پيروان خود تأکيد مينمود که با اهل کتاب روش خوبی را در پيش گيرند، در جدال با آنها زياده روی نکنند و آنها را احترام بگذارند، چون پيرو کتب آسمانی هستند. ـ و مجادله مکن با اهل کتاب مگر به آنچه که احسن است، مگر کسانی را که از ايشان ظلم روا داشتند، و بگوييد ايمان آورده ايم به آنچه که بر ما نازل شده است و آنچه بر شما نازل شده است و خدای ما و خدای شما يکی است و ما به او تسليم هستيم ـ سورة العنکبوت آيه 46.

      قرآنکريم تأکيد ميکند وحيی که به محمد ص نازل گرديده است رسالت سابقهءپيامبران را مثل آدم، نوح، ابراهيم، اسحاق،اسماعيل، يعقوب، موسی، داوود، سليمان و عيسی عليهم السلام باطل قرار نميدهد و ملغا نميسازد، بلکه آنچه در قرآن آمده است اعاده صياغت و ياد آوری به رسالت واحد است که خداوند ج برای همهء امتها فرستاده است. و به اين دليل بت پرستی برتر دانستن دين ساختهء انسان بر دين خداوند است و باطل ميباشد. خداوندی که حاکم همهء نظم زندگی انسانی است، ومسلمانهابا باز گشت شان به عقيدهء اصلی و اولی ابراهيم ع ايمان واقعی خود را به خداوند ج اعلام ميدارند و کدام مؤسسهء دينی جداگانه و مغاير هدف زندگی آنها نيست.

      اين برداشت ويژه به وحدت جوهری تلاش بشريت برای دين تأثير عميق بر سياست مسلمانها در اورشليم بجای گذاشت. مسلمانها يک محدودهء جغرافيای مقدس ويژه داستند که به نوعی از گذشته ها فرق ميکرد، مسلمانها عقيده داشتند که همهء اشياء و موجودات بازگشت شان بسوی خدا ج است، ازينرو همهء موجودات قابل قدراند ونزد يک مسلمان اين دو گانگی وجود ندارد که اين مقدس است و اين نا مقدس ودنيوی، چنانکه فعلا ً د ريهوديت وجود دارد. ازينرو هدف امت اسلامی رسيدن به يک مرحلهء است که اندماج و توازن ميان الهی و بشری را دارد وجهان داخلی و خارجی را که با آن تمايز اهميت خود را از دست ميدهد با هم يکی ميسازد، و هيچ چيز بذاته شرّجوهری وخالص و يا مملکت شيطانی در مبارزهء دايم برضد خير نيست.

     بعضی از متصوفين اسلامی بنا بر همين برداشت گفته اند که شيطان هم در روز قيامت آزاد کرده ميشود. ازهمين رو هر موجودی جوهر قدسيت خود را دارد و بايد به او زمينه تحقق نيکويی هارا فراهم نمود، و همه وقتها و جای ها ميتوانند مقدس باشند ـ در صورتيکه از آن استفادهء خير صورت گيرد ـ مترجم.

      اين يک امر بديهی است که اسلام يک عقيده واقعی است و محمد ص درک کرده بود که بشريت به چه چيزی ضرورت دارد تا برآن ترکيز صورت گيرد، به همين دليل است که برای مسلمانهادرسالهای اول اسلام آموخته شدکه به سه مکان به قداست خاص بنگرند(مکه، مدينه و بيت المقدس). مکه مکرمه در مقدمهء اين سه مکان قرار دارد.

      اينجا درقلب شهرمکه يک بنای مربع و مستقل از سنگهای تراشيده ساخته شده است که بنام کعبه ياد ميشود، کعبه هميشه ازين نگاه ديده ميشدکه مقدس ترين اماکن در سر زمين عربی است و همه قبايل عرب ازاطراف واکناف جزيرة العرب هرساله يک مرتبه برای اشتراک در مراسم حج که پيچيده و معقد بود می آمدند، بت پرستها ومسيحی ها اين شعاير را در پهلوی يکديگرانجام ميدادند. با آمدن محمد ص و قبل ازبعثت اوشان وحتی تا فتح مکه در مرکزيت کعبه بت هبل قرار داشت ودراطراف آن ديگرخداهای سنگی وبتهای عربی چيده شده بودند، ولی کعبه در اصل خود بيت الله الاعلی يعنی خانه بزرگ خدا ج بود. هرچه حجر الاسود 
که درديوارکعبه شکل برآمده جايگزين شده است، يک سنگی است که از آسمان فرود آمده است وحلقهء وصلی است ميان آسمان وزمين، حرم مکی مثل معبد يهودی در اورشليم تمثيل کنندهء حقيت کلی است، خودکعبه تمثيل کنندهء همهء هستی است، چنانکه بناء شکل صندوق در روی زمين است و ارکان اربعه ياچهار طرف آن به نقطهء مرکزی وصل است، حجاج در اطراف آن با قدمهای بسيار راسخ که حيثيت قدمهای سپورتی وقوی را دارد طواف را اداء ميکنند، هفت طواف را مواجه با آفتاب بر آمد اداء مينمايند و آنها با اين عمل خود را بحيث رمز در موقعيتی قرار ميدهندکه گويا حرکت طبيعت و هستی را انجام ميدهند و آنها راه درست و صحيح را که مطابق فطرت است ميپيمايند.

     دايره تقريباً در همهء تمدنها رمز کمال وابديت است، چنانکه مسلمانها از خلال طواف ممارست دنيوی را ترسيم ميکردند يک احساس وکمال علوی هم به آنها دست ميداد و مي شود به طواف از ديدگاه تمرينات تأملی نگاه کرد، يعنی اين تمرين برای روح علوی است.

     عربها در دوران خود در اطراف اين نقطه مرکزی کوچک درين جهان متحرک می آموختند که چگونه توجهات خود را به نقطه ای محدود ميسازند، آنهم از طريق راه يافتن از مرکزيت خود و اولويات خود، تا امروز هم عبادت کنندگانيکه طواف را اداء ميکنند به ما تشريح ميکنند که چگونه روابط آنها در ذات خود شان به تحليل ميرود و با ديگران همسان ميشوند. ـ يعنی اين مراسم مسلمانها را روحاًو درعالم عينی ودر يک لباس ويک مرکزيت و يک صحرای معين مثل جسد واحد بدون فرق ميان شريف، فقير، غنی و.. مجسم مينمايد. مترجم.

      اطراف کعبه به مساحت تقريباً بيست ميل همان قداست کعبه را دارد وآنرا احاطه نموده است، اين مساحت ساحهء حرم است که در آن همهء انواع عنف و تجاوز حتی بر حيوانات هم بشمول جنگهای قبيلوی که در گذشته رواج داشت حرام است. اين ساحه در کاميابی مکه بحيث مرکز تجارتی نقش بسزايی داشت وعربها اين امکان را داشتند که درين ساحه معاملات تجارتی خويش را بدون کدام ترس وهراس ازدشمنی های موجودانجام دهند.

      محمد ص در ابتدأ به جاذبيت قوی مکه پی برده بود و بعد ازآن هميشه دوست داشت که خواندن قرآنکريم و نماز را در حرم اداء نمايد، در آنجا طواف مينمود واحتمال دارد که روايتی که قبل ازاسلام در جزيرة العرب شهرت داشت وآن اينکه: آدم اولين بيت را که در زمين برای عبادت خداج بنا نمود کعبه است، عامل جاذبيت محمد ص در ايّام طفوليت او بسوی کعبه باشد. ودر اذهان عرب اين بود که حرم مکی همان موقع بهشت عدن است که آدم ع در آن خلق شده و برايش اسامی همهء اشيا تعليم داده شده است و نسبت به ملايک ازامتحان خداوندج پيروزبدرآمد. ازين جهت مکه حيثيت فردوس مفقود را داشت و آنچنانکه ميشود با ادای شعاير تقليدی مؤقتاً به آن باز گشت، چنانچه گفته ميشود شيث ع فرزند آدم دوباره تعميرآنرا بناء نمود و بعداً نوح درپی طوفان به بنای آن پرداخت، و ابراهيم ع و اسماعيل ع آنرا تجديد بناء نمودند، در آخرين بار قصی بن کلاب بابای قبيلهء قريش آنرا تعمير کرد. اينجا بود که کعبه ازگذشته به حال و حاضر وصل شد و کعبهء انسانی به الهی مبدّل گشت و جهان موجود دنيوی به جهان باطنی و ماوراء طبيعت بدل گرديد.

     محمد ص پيروان خود را برای اولين بار سجده را آموخت و سجده در نماز ايشان به خداوندج يک رمز خارجی برای تسليم باطنی ايشان است، آنهارا خبرداد که در نماز بسوی کعبه متوجه نباشند بلکه بسوی بيت المقدس، چون کعبه درآن وقت پر از بتهای مشرکين بود و ازهمين جهت بايد بسوی مرکزروحانی يهود و نصاری که عبادت خدای واحد را مينمودند متوجه شوند و نماز بگذارند. وهمچنان اين قبلهء جديد برای مسلمانهای سرزمين عرب يک نشانهء از توجه جديد بود که دور از نظام قبيلوی و به اتجاه عقيدهء اصيل و آسمانی برای انسانها مينگريست وهمچنان تعبيری ازتکافل محمد ص برای اهل کتاب واستمراريت عقيدهء يکتا پرستی بود.

      بعد ازآن در سال 624م ماه يناير حادثهء تحويل قبله بوقوع پيوست، آنهم بعد ازينکه معلوم شداکثريت يهود يثرب به اسلام روی نياوردند واسلام پيروان خود را امربه استقلاليت نمود و امر کرد تا بسوی کعبه نماز بگذارند. بعضی ها تحويل قبله را چنين تعبير کردند که اشاره به ابداعات جديد اسلام است؟                                      

    اين تغييرعلامهء بازگشت مسلمانها به عقيدهء اصيل ابراهيمی قبل از انقسام آن در اثر دشمنی های يهود و نصاری بود که به دو گروه بزرگ و درميان خود به چند گروه کوچک و دشمن بدل شده بودند، همچنين يک تلاشی بود برای اتحاد و همبستگی از ميان رفته در اطراف آن بيت عتيق که بنای آنرا ابراهيم ع مسلمان واقعی تجديد کرده بود، در ضمن يک اعلانی بود از جانب مسلمانها که آنها به هيچ اديان ديگری که فعلاً وجود دارند گردن نمی نهند، بلکه برای الله يگانه تسليم اند، چنانچه در قرآنکريم آمده است:  آنانکه دين خود را تفريق کردند و به چندگروه تقسيم شده اند تو از ايشان در هيچ چيز نيستی، جز اين نيست که امر آنها بخداوند ج مربوط است، و بعداً آنهارا به آنچه کرده اند خبرميدهد * بگو مرا هدايت کرده است پروردگارم به راه راست، دين قيّم ( استوار) ملت ابراهيم حنيف که از مشرکين نبود* بگو هر آينه نماز من، مناسک من و زندگی و مرگ من برای پروردگار جهانيان است، او شريکی ندارد ومن به اين امر کرده شده ام و من اولين مسلمانها هستم. سورة الانعام آيه 59ـ62

      همچنان تغيير قبله راحتی برای دلهای مسلمانها بود که به يثرب هجرت کرده بودند و در تبعيد بسر ميبردند و يکنوع همدردی با احساسات آنها در غربت و مسافرت بحساب می آمد و آنها را شکل رمزی به وطن اصلی شان ارتباط ميداد.

      هنگاميکه محمد ص سال 620م فاتحانه وارد مکه گرديد اولين کاری که انجام داد پاک نمودن مکه از لوث بتها بود، و بتهارا يکی بعد ديگری درهم شکست وبت هبل را که در خارج کعبه قرارداشت سرنگون نمود. اوشان قبل ازينکه اين دارفنارا وداع گويند شعاير موروثی حج را انجام دادند و تأويل توحيدی را ضميمهء آن بر جای گذاشتند، و اعاده تمثيل شعاير تجربه هاجر و اسماعيل ع که ابراهيم ع آنهارا درآن صحرا رهانموده بود نيز جزء ازين مناسک قرار گرفت و مکه بحيث مقدس ترين مکان درجهان اسلام برای هميشه باقی ماند و حرم مکی رمز تعبير از تجربهء دينی اسلامی در آمد.

     از خلال تأکيد به به اين منظور رمزی مي بينيم که قرانکريم به تکرار مسلمانها را ياد آور ميشود که سخن گفتن ازخداج تنها به لغت آيات و دلايل امکان پذير است و چنانچه هر جملهء قرآنی آيت است، يعنی صورت مجازی. وهمچنان تصويرهای از بهشت حساب و... اينها رمز و دلالاتی اند، زيرا برای انسان مقدور نيست که از الله ج و آنچه او ميکند تعبير نمايد مگر بشکل مجازی، همچنان مسلمانها بشکل رمزی به تفکر بر ميگردند و اين امکان به آنها دست ميدهد که به قداست مکه يعنی اولين مکان مقدس که منعکس کنندهء ديناميکی تصور اسلامی است پی ببرند، و چنانکه خدای يکتا وجود دارد و دين واحد ولی به اشکال مختلف مجسم گرديده است و آنجا نيز مکان مقدس واحد وجود دارد ـ يعنی مکه و کشف آن و يا توضيح قداست آن به اشکال مختلف اتمام پذيرفته است. شايد منظور مؤلف تاريخ و تجديد مکرر بنای کعبه بدست اشخاص مقدس بوده باشد. مترجم

     از همين جاست که همهء اماکن مقدسه در جهان اسلام قداست خود را از مکه ميگيرند و به قداست اين اماکن بحيث امتداد قداست همين کعبه مرکزی ديده می شود و همه گنبد ها و مساجد و بناهای مقدس در جهان اسلام به شکل و نمونهء مکه ساخته ميشوند که اين رمز اصلی برای قداست است وبمثابه تعبيرازيگانگی امت اسلامی وقدسيت و وحدت کون است. ـ قابل توضيح ميدانم که بناها و مساجد در ممالک اسلامی نه بشکل کعبه و تقريباً همه دارای گنبد و اکثراً برنگ سبز به شکل مدينهء منوّره ساخته ميشوند و تا حال در هيچ جايی مسجدی را بشکل کعبه نساخته اند، حتی قبه صخره و خود بيت المقدس که در دوران خلفای اموی نهای ترين شکل تعميرات آنها ساخته شده است دارای گنبد و بشکل مسجد مدينه ساخته شده اند اگر قبه صخره قبل از ساختن قبه مسجد نبوی به شکل فعلی آن ساخته شده باشد بدون شک مسجد نبوی به پيروی از طرح قبه صخره دربيت المقدس ساخته شده است. مترجم

      هرچه اورشليم(قدس) به ديده نگريسته ميشودکه ازاکثراماکن ديگرمقدس تراست. هيچگاه مسلمانها فراموش نکرده ند که شهر اهل کتاب بيت المقدس قبلهء اولی آنها بود و چنانچه اين شهر رمزی است برای مسلمانها که هويت اسلامی ويژهء خود را تکوين نموده اند و به تقاليد آبای خويش پشت گردانيدند وازيک دين مستقل و آسمانی پيروی کردند. همچنان شهر بيت المقدس يک عامل اساسی درپر کردن خلای دوری آنها از ديگران در نداشتن کتاب آسمانی بود، وازينجهت نيزنزد مسلمانهاازموقعيت ويژه برخورداراست که يک رمززنده در احساس آنها به تداوم و نزديکی با اهل کتاب است، گذشته ازينکه اهل کتاب يهودی ها و مسيحی ها استعداد اعتراف اين امر را دارند يا خير؟
      مسلمانها بودند که اين جای را بيت المقدس ناميده اند، ياشهر عبادتگاه  (مدينةالمعبد) يا جای عبادت. اين جای در درازنای تاريخ مرکز روحی برای موحدين پيش از آنها نيز بوده است، چنانچه پيامبران بزرگ مثل داوود و سليمان عليهماالسلام درينجای نماز گذاريده و حاکميت نموده اند و سليمان درينجا مسجدی مقدسی دارد. و اينجای به بيشترين پيامبران مقدس تعلق ميگيرد که از جمله عيسی ع است که مسلمانها به بزرگی و قداست او عقيده دارند، اگر چه الوهيت او را رد ميکنند و نمی پذيرند، از همهء اينهاگذشته مسلمانها عقيده دارندکه محمد ص شبانگاه ازجانب خداوندج به آنجا برده شده است وطورمعجزه به آسمانها سفر کرده است. ـ پاک است آنکه شب سير کنانيد به بندهء خود (محمد) از مسجدالحرام به مسجد اقصی که مبارک گردانيده ايم اطراف آنرا تا ببينند نشانه های از قدرت مارا ـ سورة ألاسراء آيه 1.

     به تأکيد مسجدالحرام همان مکه است، با آنکه در قرآنکريم بصراحت نيامده است که مسجدالاقصی همين بيت المقدس است، يعنی شهراورشليم. واحتمال دارد که مسلمانها در بعدها از آن اينگونه تعريف کرده باشند، و تفصيل آن اينچنين است:

    شبی درحوالی سال 620م هنگاميکه پيامبر ص در جوارکعبه نماز ميگذاريد جبريل (ملک)اورا برداشت وبه بيت المقدس برد، شبهنگام توسط اسپ بال داری که بنام براق ياد ميشد پرواز کرد وهردو(جبريل و محمدص) در جبل معبد فرود آمدند، در آنجا مجموعهء از پيامبران الهی آنهارا استقبال کردندو بعد ازآن محمد با زينهء معراج به آسمان هفتم عروج کرد و تا نزديکی عرش الهی رسيد، در اثنای عروج با انبياء که در اقطار از آسمانها ايستاده بودندمثل آدم، عيسی، يحی، يوسف، ادريس، هارون و موسی عليهم السلام و در نهايت ابراهيم ع که در عتبهء عرش الهی بود(سدرةالمنتهی) ملاقات کرد. با اين سفر و وحی الهی محمد ص به کشف نهای که او را به ماوراء حواس و طبيعت انسانی برد دست يافت.

     معراج محمد ص به آسمانها يک اصل جوهری واصل پيدايش دراسلام است که وحدت اساسی را تمثيل ميکند، قصهء اسراء و معراج مارا به ياد رويت عرش در نزد متصوفين يهود می اندازد. ازين هم مهمتر اين يک رمز برای قناعت مسلمانها در تداوم و تکامل عقايد گذشته توحيدی است. 

       همچنان رفتن پيامبر ص اسلام از کعبه به کوه معبد دراورشليم سرايت قدسيت مکه را به اورشليم (مسجداقصی) بيان ميدارد، چون بااين اسراء ارتباط قداست ميان اين دو شهر تکميل ميشود، ولی بيت المقدس سومين جای مقدس در جهان اسلام بحساب می آيد، هرچه دوم اين سه جای يثرب موطن اولی امت اسلامی است که مسلمانها آنرا بنام مدينه يعنی شهر نامگذاری کرده اند، قداست مکه به آنجای هم انتقال يافته است.

      وقتيکه محمد ص گروه کوچک خود را که به اسلام گرويده بودند به يثرب انتقال نمود اين قداست به آنجای منتقل گرديده است، با وجود اينکه محمد ص خود را قداست خدای نميداد و بارها امت اسلامی رابرحذرميداشت که به او قداست خدای قايل نشوند، چنانچه که مسيحی ها عيسی ع را خدا يا پسر خدا خواندند، هويداست که ايمان پيامبر، فضايل او و خود اسلام او بخاطر خداج است، و به حديکه شکل و شمايل خود پيامبر يک رابطهء زنده ميان زمين و آسمان و يا يک قطب ميان زمين و آسمان است، همچنين مسلمانها ميان رمز قديمی برای جای و يا اطراف بيت المقدس و توجه بيشتر ميان شخص صالح جمع نموده اند ـ يعنی شخص صالح را که پيامبر باشد مظهر ارتباط ميان خداج و انسانها ميپندارند ـ مترجم. يا اينکه اين امکان برای بشر وجود دارد تا ميان آنچه دنيوی و آنچه که آسمانی است رابطهء بر قرار نمايد. واينکه مدينه جای بود وباش پيامبرص بود، همچنان قبهء را داراست که معناً زمين رابه آسمان وصل ميکند، بويژه قبر پيامبر ص که مردم برای هميشه آنجا به زيارت ميروند، واين شهر نيز بخاطر قداست دارد که اولين امت اسلامی درآنجای تأسيس يافت.

     براساس مبدأ توحيد و يگانگی همه شهرهای دول اسلامی که بعداً تأسيس شدنداز مدينه طوريک رمز وگردن نهادن انسان به حکم خداوندج نوعی قداست را با خود کسب نمودند. به همين روش همهء مساجد در جهان اسلام به نمونهء مسجد متواضعانهء اولی که محمدص درمدينه ساخته بود اعمارميشوند.

    مسجد پيامبرص در بدو تأسيس کاه گل شده نبود وبه سادگی نمونهء اسلام اصيل تأسيس يافته بود که دارای ديوار های گلی و سقفی ازشاخه های خرما بود، ستونهای آن نيز از درخت خرمابود، يک سنگ جهت قبله را درآن معين مينمود، هرچه پيامبرص در يک کرسی (صندلی) نسبتاً پست ترمينشست و به نماز گذاران خطبه ايراد ميکرد. اين نمونه بعدها در مساجد تمثيل گرديد که ستونها سقف مسجد رامی بردارند، محراب جهت قبله رامعين ميکند، يک منبربرای خطيب وجود دارد، ساحهء مسجد فارغ می باشد واطاقی که در جوار مسجد قرار دارد، که درمدينه نيز وجود داشت. و اين جای در تکوين امت اسلامی نقش بسزايی را ايفا کرده است، محمدص وهمسران اوشان در اطاقهای کوچکی درجنب ديوارهای مسجد زندگی ميکردند و فقراء مدينه درين ساحهء فارغ ـ شايد منظوردالان يا صحن صفه مسجد باشد ـ برای گرفتن زکاة و طعام گرد می آمدند و يا هم بخاطر پناهگاه ؟ 

     اينجا گردهمآيی های عمومی هم بخاطر بحث در مسايل اجتماعی، سياسی، نظامی و دينی تشکيل ميشد، و تا امروز اين روش ادامه دارد وهمگون با همان گردهمآيی های اولی امت اسلامی ميباشد وتنها برای اجرای امور دينی منحصر نيست.

     يهودها ومسيحی ها اينرا يک امر تعجب آور و دهشت ناک ميپنداشتند، چون آنها ميان شی مقدس، ديگرموجودات وامور دنيوی فرق قايل بودند وفکرميکردندکه مسلمانها به مساجد وعبادتگاههای خويش به ديدهء قداست نمينگرند، چون آنها ميتوانستند با دوستان خود در مساجد ديدن کنند و گردهمايی های سياسی تشکيل دهند، اين کارنزداهل کتاب بدين معنا بود که مسلمانها معنای قداست راچنانکه نزديهود ومسيحی ها مطرح بود نميدانستند، چون اسلام قداست را يک چيزی جدا اززندگی نميداند، بلکه قداست طور کامل جوهر زندگی است.

       وقتيکه محمدص برای خود و ازواج مطهرات در جوارمسجد اطاقهای بنأ نمودند اين امر مبرهن گشت که ميشود همه امور جسمی و مقدس را باهم نمود. اسلام زندگی دنيوی واخروی را با هم آميخيت وازيکديگرجدا نساخت، واقعيت اينست که اينها بايد با هم آميخته باشند نه از هم جدا، طور مثال امورسياسی، رفاه اجتماعی و تنظيم آن از اموری است که در سايهء حکم خداوندج داخل ساحهء قداست ميگردند، پس قداست در اسلام يک امر شامل وفراگير است و برای امر ويژه و يا خاصی معين نگرديده است.

     همچنان به مسيحی های مدينه اجازه داده ميشد که درمسجد عبادت خود را انجام دهند، اين يک تعبيرازتداوم عقيدهء اسلامی با عقيدهء اهل کتاب بود، و متعددالوظايف بودن مسجد نيزتعبيراز يگانگی امور دنيوی واخروی در زندگی انسان است، و بخاطراينکه همهء اماکن مسجد مقدس است نميشود آنرا از محيط و دايرهء صحن آن جدا نمود. دريک حديث قدسی ازپيامبرص روايت شده است که فرموده اند: خداوند ج ميگويد به زمانه دشنام ندهيد، چون من زمانه هستم (لاتسبّواالدّهر فأناالدّهر)ازين حديث معلوم ميگردد که قداست دراسلام شموليت دارد و زمان ووقت خودش مقدس است.

       قرانکريم انسان را تشويق ميکند که طورمداوم به تأمل وتفکردرنظام هستی بپردازد که نشانهء از قدرت خداوندج است، ازينرو نشاندن درخت در اسلام تشويق ميشود، بويژه در اماکن مقدس اسلامی، حال اينکه نشاندن درخت در جبل معبد توسط يهودمنع کرده شده است ـ قابل ياد آوری است که اسلام نشاندن درخت را کار با ثواب ميداندولو در هر جايی باشد، و پيامبرص امر فرموده اند که: اگر درختی دردست داشتی وآنرا می نشاندی، ديدی قيامت دارد قايم ميشود آنرا بنشان. در اسلام برای آبادی وعمران و تمدن بسيارتشويق و درموارد زيادی امر شده است. مترجم

    در اماکن مقدسهء اسلامی جوی ها و فواره های آب جاری است و مساجد روشن اند، تو پرنده های را هنگام نماز جمعه مشاهده ميکنی که در سقفهای مساجد در حال پروازاند، اين خود يک طرزتفکر است که اموردنيوی داخل مسجد کرده شوند نه درخارج ازآن  نگاه داشته شوند. و اين بناهای که در مدينهء منوره اعمار گرديده است در بيت المقدس سومين جايگاه مقدس در جهان اسلام نيز عملی گرديده است.

       هنگام رحلت پيامبرص درسال632م يکپارچکی سرزمينهای عربی تحت قيادت اوشان تکميل گرديده بود ولی جنگهای قبيلوی که از امراض مزمن اهل جزيره بحساب می آمديک خطر حقيقی رابعد ازرحلت اوشان تشکيل ميداد. اکثر قبايل که با همراه مدينه همپيمان بودند به شخص پيامبرص مرتبط بودند، لذا وقتی اوشان رحلت نمودند بعضی از قبايل احساس نمودند که ديگر چيزی باقی نمانده است که آنهار مجبور به اطاعت از ابوبکررض ويا دادن زکاة به بيت المال نمايد، همچنان بعضی ازفريب کاران دعوای نبوّت کردند وخواستند بعد ازپيامبرص دررأس امت قرار گيرند، لذا ابوبکررض لشکری را برای جنگ اين قبايل مثل قبيلهء تميم، غسان و حنيفه تهيه کرد وآنهار مجبوربه اطاعت نمود. احتمال هم دارد که وقتی آنحضرت از سرکوبی متمردين فارغ شد خواست از پراگندگی های داخلی امت با گماشتن نيروی های امنيتی برضد مداخلهء دشمنان خارجی جلوگيری نمايد، و اين کار ازين جای آغاز شد که نيروهای امت اسلامی يک سلسله حملات جديدرا برسرزمينهای امپراطوری فارس، شام و عراق آغاز نمودند، و با رحلت ابوبکررض درسال634م ارتش مسلمانها توانست فارسی هارا از بحرين براند و در آخر به فلسطين داخل شود و شهر غزه را فتح نمايد.

    يکی از شبهاتيکه وجود دارد اينست که عوامل دينی مصدر اين جنگها نبوده باشد، در قرانکريم چنين نصی صريحی وجود نداردکه همهء جهان رابخاطر نشر اسلام بزور تسخير نمايند، بهر صورت اينجا دلايلی وجود دارد که پيامبرص کمی جلوتر ازرحلت خود نقشه های را داشتند تادايرهء اسلام را بيشتر از سرزمينهای عربی گسترش دهند، از جمله دو حملهء بزرگ نظامی رادر جزيرةالعرب خود رهبری نمودند. در هرصورت دين  اسلام درين مرحله يک دين تبشيری مثل مسيحيت نبوده است و محمدص اين توقع را از يهود ومسيحی ها نداشت که بزوربه اسلام بگروند مگراينکه خودشان خواسته باشند. گذشته ازين مسلمانها در روزهای اول به اسلام نيزفکرميکردند که اين يک دينی است که خداوندج تنها به عربها آنرا فرستاده است، يعنی به سلاله اسماعيل ع مثليکه يهوديت رابه سلالهء يعقوب ع برگزيده است. ـ اين ديد مؤلف واقعيت ندارد، لذا کلمهء شايد و شک را استعمال نموده است، چون چندين آيت در قرانکريم و صدها حديث نبوی وجود دارد که دلالت بر جهانی بودن دين اسلام ميکند ولی اسلام بزوردين کسی را تغيير نميدهد و صرف با کسانی ميجنگدکه سرراه دعوت علمی آن واقع شوند. مترجم

    مؤرخين جديد را هم همين فکريهء قديمی واداشته است که بگويند: مسلمانهای اولی که به اسلام گرويدند فوراً به خارج جزيرةالعرب بر آمدند تاکشورهای را که علاقه نداشتندبه اسلام بگروند بزورسلاح وادارساختند تا به دين جديد بگروند، ولی حقيقت اينست که عکس اين گفته صحيح است، چون اين احتمال وجود دارد که نزد تنها بعضی ازرهبران مسلمان مسايل دنيوی و مادی مطرح بوده است، چون بدوی ها درقرون متمادی زندگی سختی صحرايی را سپری نموده بودند و ميخواستند ازين محدويت برای تلاش سرزمين سبزتر خارج شوند و تااين هنگام اين خواستهء ايشان در وجود دو امپراطوری بزرگ بيزنطه و فارس برآورده نشده بود هرچه فکريه کشور گشايی در اسلام درست نيست.

      بعدازآن مسلمانهاحملات خارجی خود را درسال 633م بدون پشتيبانی اين دوقدرت آغاز کردند و فارس وبيزنظه بعد از آن جنگهای طاقت فرساميان خود درطول چندين قرن قدرت شان شاريده بود، گذشته ازين بعضی از قوتهای که اين دوامپراطوری برای جنگ برضد مسلمانها استخدام ميکردند عربهای بودندکه احساس رابطهء خونی وعرقی با فاتحين داشتند، مثلاً قبيلهء غسان درحدودغربی جزيره گماشتهء قسطنطنيه بود ودر طول مدت وظيفهء رفع خطر اعراب باديه نشين را بعهده داشت ولی غساسنه يکنوع رنجيده بودند، چون بيزنطه از آنهاکمکهای خودراقطع نموده بود وآنها ميتوانستند قراربگذارندکه به امت اسلامی بپيوندند ، نه ازاحساس دينی بلکه ازاحساس مبهم به تضامن عربی ـ اين گفتهء مؤلف دليلی ندارد، چون همهء بدوی های که به پيامبرص ايمان آورده انداول طور فردی يا دسته جمعی می آمدند وبعضاً معجزات پيامبرص واخلاق وروش اوشان را ديده وبعداً به اسلام گرويده اند و در تاريخ زندگی پيامبرص اکثراً برای مردم باديه نشين معجزه ها نشان داده ميشد. مترجم

     گذشته ازاينها عناصر آرامی وسامی درشام و عراق به فتوحات مسلمانها چندان اهميت نميدادند واحساسات هم ابراز نميداشتند، ما ديديم که چگونه سياست ريشه کن کردن مسيحی ها توسط اباطره درامپراطوری بيزنطه به دوری و جدايی پيروان طبيعت يگانه برای مسيح ع انجاميد. ـ يعنی کسانيکه عقيده داشتندکه مسيح ع تنها طبيعت الهی دارد درمقابل کسانيکه به طبيعت دوگانهء مسيح ع معتقد بودند و ميگفتند دارای طبيعت ناسوتی ولاهوتی است توسط امپراطوری بيزنطه تحريم شدند، مورد آزار،اذيت وپيگردقرارگرفتند. مترجم. همچنان يهودی ها زآمدن ارتش اسلام به فلسطين استقبال نمودند، دراثر اين دلايل ناهمگون وپيچيده بودکه لشکراسلام توانست يک بخش بزرگی از دو امپراطوری رابا سهولت تصرف نمايد.

    بعد ازرحلت ابوبکر رض خلافت به عمررض تعلق گرفت که ازديگراصحاب پيامبرص سختگير تر و دلير تروازجمله طرفداران حمله نظامی بر امپراطوری فارس بود. با وجود اينکه مسلمانها داشتند ثروت بيشتری رابدست می آوردندعمررض زندگی خيلی سادهء را برگزيده بود که پيامبرص آنرا اختيارکرده بود. يک چادر پشمی کوتاه را شکل چپن در بر ميکرد و وسايل جنگی خود را خود مثل يک عسکربرميداشت و اصرارميورزيد که سردمدارن ارتش مثل اوزندگی کنند، اينجا بودکه اسلام بحيث دين زندگانی با بسيارشادابی ودرعنفوان جوانی اش به فلسطين رسيد.  

     درمقابل امپراطور بيزنطه هرقل از رعايای خود در فلسطين بسيار بيگانه شده بود وگرفتاريک مرض روحی بود که هميشه از آن رنج ميبرد، از همينرو اورا ترس برداشت که پيروزی پی درپی مسلمانها يک غضب الهی بر او است. ارتش مسلانها پيشروی خود را در فلسطين ادامه دادند ودرسال 636م ارتش امپراطوری بيزنطه در جنگ يرموک شکست خوردوبه عقب رانده شد، دراثنای اين جنگ قبايل عربی غساسنه از ارتش بيزنطی جداشدند وبه صفوف مسلمانها پيوستند. مسلمانها با همکاری يهود فلسطين به تصرف ديگرشهرهاپرداختند، هرقل کمی درنگ کرد تابه اورشليم بشتابد وصليب حقيقی رابر گرداند وبرای هميشه بلاد شام را ترک کرد ودرجولای سال637م عساکرمسلمانها دراطراف ديوار های اورشليم خرگاه زدند.

      درنبودن قيادت بيزنطی بطريک صفرينيوس يک دفاع شجاعانه راباهمکاری حمايتگران بيزنظی خود تشکيل داد ولی باوجوداين با داخل شدن ماه فبروری سال638م مجبور گرديدند که تسليم شوند، و روايات چنين نقل ميکند که بطريک تسليمی شهراورشليم را رد کرد مگر اينکه خود خليفهء اسلام حضرت عمربرای تسليم گيری آن بيايد، با اينکه يکی از مصادر تاريخی ميگويد که عمررض درآن جای و در ايام تسليم گيری اورشليم حضورنداشت ودر روزهای بعدی به آنجا آمد، ولی اکثرپژوهشگران به اين نظر اند که خود عمررض برای تسليم گيری شهر حاظرشد چون اوشان دران روزها درشام بودند. واگرمکانت شهراورشليم رابرایمسلمانها درنظر بگيريم به اين نتيجه ميرسيم که عمررض خودش خواست که درين رويداد مهم تاريخی حضور داشته باشد، اماروايتهای تأييد شده ميگويند که: صفرينيوس خودش به خارج شهربه استقبال عمررض رفت وهمراه اويکجای به داخل شهر اورشليم بر گشت. اين يک امر معلوم است که حالت ظاهریوعدم دبدبهء شاهانهء عمررض درمقارنه با بيزنطينی ها که لباسهای بسيار فاخروقيمتی دربرميکردند در اول برای آنها زننده مينمود، چون خود خليفه سواربريک قاطرسفيد داخل شهر گرديد ولباسهای عادی وهميشگی خود را بر تن داشت و درخواست بعضی از ياران خودرا که آنرا بمناسبت تسليم گيری شهرتبديل نمايد رد نمود. بعضی از مسيحی ها درابتداء شايد فکر کرده باشند که اين يک ريا کاری بوده باشد ؟ ولی بعداً متيقن شدند که خليفهء مسلمان بدون ريا مثل حضرت عيسی ع تقدس را بافقر تمثيل کرده است، تا اين حد که اخلاص مسيحی ها ومسؤلين آنها بر انگيخته شد.

     همچنان عمررض برخلاف ديگرفاتحين که قبل ازاو اورشليم رافتح کرده بودند به اشتثنای داوودع ازمبدأ تراحم وشفقت توحيدی خود کار گرفت واکثرشهرهارابدون خونريزی وبطور مسالمت آميزتسليمی گرفت، خلاصه يک فتحی بود که شهراورشليم درتاريخ طولانی خود وحالت های بسيار بدی که پشت سر گذاشته بود مشاهده نکرده بود، بمجرديکه مسيحی هاتسليم شدند هيچ قتلی صورت نگرفت، ملکيت هيچکسی خراب نشد، هيچ امردينی وعبادتگاهی از ميان برده نشد، ساکنين شهر مجبوربه ترک کردن شهرويا از دست دادن ممتلکات خويش نشدند ويا اينکه مجبور کرده شده باشند که به اسلام بگروند.

    اگرما احترام ساکنين شهررا برای فتح وآرامش وقوّت عقيدهء توحيدی رادرنظربگريم ميتوانيم بگويم که: اسلام حاکميت خود اردرين شهربا بسيار سلوک انسانی ونيک آغازنموده است.

    عمررض خواست تا از اماکن مقدسه ديدن نمايد وفوراً صفرينيوس او را به کنيسهء قيامت همراه خود برد، خليفه اسلام راضی نبود که اين جايگاه مجلل برای هميشه يادگار وفات ودوباره برانگيخته شدن مسيح ع باقی بماند، دليلش اين است که دين اسلام از عيسی ع بحيث يکی از بزرگترين پيامبران الهی قدردانی ميکند ولی قرآنکريم بصراحت تمام بدارآويخته شدن ويا صلب او را رد ميکند، همچنان محمدص بر خلاف حضرت عيسی در زندگی خود ويارانش يک پيروزی عملی را تحقق بخشيد. ازينرو مسلمانها برين نظراند که : عقيده بر اين امرخيلی دشوار است که خداوندج بگذارد يکی از بزرگترين پيامبرانش بدين وضع اسفباربدار آويخته شود ؟ اين ازناحيهء دليل عقلی است، هرچه ازناحيهء دليل نقلی قرآنکريم بصراحت بيان ميدارد که عيسی ع نه کشته شده است و نه هم بدار آويخته شده است ـ وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبّه لهم ـ سورة النسأ آيه 157.

     اينچنين هم فهميده ميشود که عربهاازعقايد دوسيين و مانی هم چيزهای شنيده بودند که در اکثر نقاط شرق منتشربودوميگفتند: مسيح طورتخيلی ظاهرشده ووفات نموده است وجسديکه به صليب آويخته شده است تنها يک وهم وخيال بوده است ويا يک تصوير غير واقعی، بر خلاف اين عقيدهء اخنوخ و ايليا که مسيح دراواخرزندگی خود پيروزمندانه به آسمان صعود کرد. ـ بايد درينجا دربارهء ديد مؤلف اين تعليق را نگاشت: مسلمانها از بدو نزول وحی عقيده براين داشتند که عيسی ع نه خدا ونه هم پسرخدااست، بلکه پيامبر و بندهء خدا ج است، وقرآنکريم درين رابطه به تفصيل داستان پيدايش و نبوت و پيگرد وبالآخره نجات و صعود او را بيان نموده است، وهمچنان عدم بدار آويخته شدن اورا، و حضرت جعفرابن ابی طالب دراولين هجرت مسلمانها از مکه به حبشه در پاسخ پادشاه حبشه(نجاشی) داستان عيسی ع را از قرآنکريم تلاوت نمود که مورد پسند او واقع شد و مسلمانها را نزد خود جای داد، گذشته ازين، باوربه هر ديد فلسفی ديگربرای يک مسلمان در رابطه باحضرت عيسی ع غير ازآنچه که قرآنکريم کريم گفته است کفربحساب می آيد و هيچ مسلمان ولو گناهکار و غير ملتزم هم باشد فکر ديگری غير از گفتهء قرآن نميکند، پس اين نظر که مسلمانها از عقيدهء مانی و يا دوسيين دررابطه متأثر باشند بی اساس است، وشايد به همين جهت غير مستند بودن آن مؤلف آنرا به شک و ترديد ياد کرده است. مترجم
         بعداً مسلمانها ازمفکورهء خود دربارهء مسيحيت چنين تعبيرکردند که اسم کنيسهء قيامت را کنيسهء قمامه گذاشتند، و اين واضح است که عمررض اين اقدامات را قبلاً انجام نداده بود وحتی آنوقتيکه پيروزی مهم واولی در فتح بيت المقدس برايش نصيب گرديد. هنگاميکه درجوارمقبرهء مسيح ع ايستاده بودوقت نماز فرا رسيد و صفرينيوس همانطوريکه ايستاده بود از خليفه وعوت کرد نماز بگذارد، ولی عمررض بسيارمؤدبانه اين پيشنهادرا رد کرد، چنانکه نماز گذاريدن رادر کنيسهء شهيد قسطنطين هم رد کرد، در عوض ازآنجای خارج گرديد ودر بلنديی بسوی کاردوماکسيموس مزدحم نماز گذاريد ـ شايد آنجهت به مقابل قبله بوده است ـ مترجم. بعداً اين مسئله رابرای پطريک چنين توضيح کرد که: اگراو در داخل کنيسه های مسيحی نمازميگذاريد مسلمانهابعد از او آنهارا مصادره ميکردند وبه مسجد مبدّل ميساختند، و عمررض قراری گذاشت که در آن مسلمانها را از نماز گذاريدن دربلندی های کليساها و يا بنای مساجد درآنها منع نمود. بعد ازآن در نزديکی کليسای نيا نماز گذاريد و دوباره تأکيد نمود که اين بنا بايد درملکيت مسيحی ها باقی بماند.
        بدون شک مسلمانها ضرورت داشتند تايک مسجد را بدون اينکه املاک مسيحی هارا ضميمهء آن بسازند تعمير نمايند، همچنان بسيار علاقه مند بودند که معبد مشهور سليمان ع را ببينند، و مطابق گفتهء مؤرخ وليد ابن مسلم بطريک کوشش کرد تا به عمررض اينطور وانمود کند که کنيسهء شهداء ويا سليقا درصيهون مقدس هردو مسجد داوودع اند، مگر در نهايت امرعمررض و همراهان اورا به جبل معبد راهنمايی کرد که درآنجا معبد سليمان ع واقع است.

    مسيحی ها بعد از اشغال امپراطوری فارس که به يهودی ها اجازه داده شده بود تا در دکّهء هيرود شکل مستطيل 400+300است نماز بگذارند و عبادت کنند وازينجای رودر روی گنبد شهربيت المقدس استفاده ميکردند. چنانچه مؤرخ اسلامی مجيرالدّين ميگويد: وقتيکه عمررض به دروازه های معبدرسيد کثافاتی رادر آنجای ديد که دورا دور معبد قدسی را فرا کرفته است، نهايت غمگين شد وآزرده خاطر گشت. کثافات آنقدر زيادافگنده شده بود که راهروهاودروازه ها راپوشانيده بود وراه رسيده به دکّه بجز اززحف روی دست و زانو امکان پذير نبود، صفرنيوس به جلو راه افتاد و مسلمانها بابسيار مشکل ازتعقيب اورفتند، وقتی آنها به بلندیمعبد رسيدند ديدند که جايگاه فراخ وهمواری درآن بالاساخته شده است که به بزرگی دکّه هيرود است وانسان رابه حيرت می افگند چون با بامها و گنبدهای پابر جای ساخته شده بود، مسلمانها خاطرهء را که هنگام ديدن ازين مکان مقدس که آوازه اش در سرزمين عرب پيچيده بود هرگز از ياد نبردند و به همين دليل بعضی از مسلمانها گفتند که آنهابخاطر انتقام ازرفتار بد مسيحی ها دربرابر جبل معبد اسم کنيسهء قيامت را کنيسهء قمامه نهادند.

       چنين معلوم ميشود که عمررض وقتی زيادی را در اين مناسبت نگذارنيد وبزودی در جستجوی صخره ای شد که بعدها نقش مهمی را در تاريخ اسلام بازی کرد. عمررض بعد ازينکه اين حالت را درجبل معبد مشاهده کرد شروع کرد که همان کثافات رادرچادر خود بردارد و از بالای ديواردروادی هنوم بريزد، همراهان اوشان هم از او پيروی کردند وپاک کاری را آغاز نمودند. اين کارمشابه پاک کاری حفريات جلجثه را داشت که تحت سرپرستی قسطنطين صورت گرفت. يکبارديگر ديانت جديد يعنی اسلام که تازه به پيروزی رسيده بود پايه های خود رادراورشليم با حفر آنچه که باشندگان قبلی ملوث کرده بودند بخاطر اتصال فزيکی با اساس عقيده خود بنانهاد ـ يعنی عمررض جبل معبدرا پاک کاری کرد و حفرياتی را بخاطر پيدا کردن همان صخرهء مقدس که پيامبراسلام ص ديگرپيامبران الهی را درشب معراج در آنجای ملاقات کرده بود آغاز نمود، منظورمؤلف همين است که گفتيم ـ مترجم.

     رسيدن مسلمانها به اورشليم يک حادثهء بسياربا اهميت بود، کسانيکه از مکه دردوران اول نهضت اسلامی به اسلام گرويده بودند وقتی به يثرب هجرت کردند يک جدايی دردناک برای آنها در دوری از موطن اصلی ومقدس ترين موروثات آبای شان بحساب می آمد، بعداً مسلمانهاداشتند به جهانی راه ميگشودند که تااين وقت ازتمدن ورسوم و رواج آنها در جزيرة العرب خبری نبود و از آن چيزی نميدانستند، و ناگهان دربرابر افسانه ها و موروثات دينی قرار گرفتند که با عقيدهء آنها يک چليح عميق وخطرناک بحساب می آمد و ارتش اسلام در حالت يک تحرک دائمی بود و ازجايگاه آبای و موطن اصلی خويش هر روز بيشتر فاصله ميگرفتند.

     وقتی مسلمانها بيت المقدس را که موطن بزرگترين پيامبران وقبلهء اولی مسلمانها بود فتح کردند يکنوع بازگشت به موطن اصلی بحساب مي آمد، يعنی بازگشت به شهرآبای ايشان درعقيدهء يکتاپرستی. حالا وقت آن رسيده بود که اسلام چيزی ازوجود فزيکی درين موروثات قديمی به نحويکه تمثيل کنندهء تداوم انديشه اسلامی وتکامل آن باشد بجای بگذارد  درپهلوی اين وظيفهء مهم مسلمانها گسترش قداست در جهان هرچه وسيعتر بود، و امر مهم ديگری برای مسيحی ها دست داد که عبارت ازاعادهء قداست همان موقع جبل معبد بود که توسط گذشته هاطور فجيعانه ملوث گرديده بود.

    بمجرديکه اين کثافات از دکّهء هيرود پاک کاری شد عمررض کعب احباررا که يکی از خبرگان يهودی در اسرائليات يعنی تاريخ بنی اسرايل بود و اسلام آورده بود طلب نمود، و اين يک امر طبيعی است که مسلمانها از يهود بخاطرتنظيم امور ويژه در مواقعيکه نزد گذشتگان آنها مقدس بود مشوره ميگرفتند و مصادراسلامی و يهودی توضيح مينمايند که يهودی ها درتطهير جبل معبد سهم گرفتند وگفته ميشود که عمررض بامجموعهء از حاخام های طبريه به بيت المقدس سفرکرده بود، چنانچه ابوجعفرطبری مؤرخ چيره دست مسلمان که درقرن دهم ميلادی زيسته است ميگويد: 

    عمررض اولين ملاقات خود را با تلاوت دوسورة کهف واسراء آغاز کرد که حاوی داستان داوود و سليمان عليهماالسلام اند. ـ در سورة اسراء وسورة کهف هيچ يادی از سليمان ع و داوودع نشده است، بلکه عمررض سورة ص رادر نمازبه ايشان تلاوت کرد و دررکعت دوم سورة بنی اسرايل يعنی همان سورة اسراء را ـ مترجم. و بعد ازآن از کعب احبار خواست که بهترين جای نمازگذاريدن را در جبل معبد به اونشان بدهد؟ و کعب جايی را درشمال صخره انتخاب کرد، اين يک اشتباه بود. چون آنجا موقع دبيربود و اگرمسلمانها درآنجای نماز ميگذاريدند بسوی مکه متوجه ميبودند ودرعين حال بايد بطرف قدس الاقداس يهودايستاده ميشدند. امّا به تأکيد ميتوان گفت که اين يک روايت محض است وحقيقت ندارد، چون مسلمانها درآنوقت هيچ اهميتی به صخره ندادند مگر بعد از پنجاه سال، ولی داستان واضح ميسازدکه مسلمانها متمسک به مبداء استقلاليت ازديگراديان بودند، چگونهء که عمر رض طرح کعب احباررا رد کرد و قرار گذاشت که مسجد در کنارهء جنوبی درموقع رواق شاهی هيرود بنا شود که فعلاً مسجدالاقصی درهمان جای واقع است و ازين موقع مسلمانها به مکه متوجه شده ميتوانستند. اين مسجدازچوب وبسيار متواضعانه ساخته شده بود که نمايا نگرابتداء سادگی وعدم تجملگرايی مسلمانهای اولی بود.

         اولين کسيکه اين مسجدرا توصيف کرده است يک مسيحی بود بنام آرکولوف که درسال 670م به زيارت بيت المقدس آمده بود وفرق ميان مسجد عمررض وتجمل معبدی را که در اينجا بودچنين نگاشته است: 

مسلمانها فعلاً دريک بنای چوبی خيلی متواضعانه برای نمازرفت وآمد مينمايند که آنرا بدون تزيين به لوحه هاوديوارهای بزرگ بناء نموده اند وآن بر ديوارها و ستونهای بعضی از عمارات قديمی ساخته شده است. مگر مسجد خيلی وسعت داشت که تقريباً هزار نماز گذار را گنجايش داشت و قبايل عربی که آنجا بودند برای کسانيکه به اسلام گرويده بودندامامت مسجد عمررض در روز جمعه بدوش داشتند.

       فاتحين مسلمان هيچ يک ازمسيحی های بيت المقدس را مجبورنساختند که به اسلام بگروند ودرواقعيت پذيرش بعضی ازاهالی اسلام را تا قرن هشتم ميلادی تشويق هم نميشد، چنانچه طبری يک وثيقهء فرضی را ارائه ميدارد که، اين زمان پيروزی بزرگ برای مسلمانها ومسيحی های اورشليم بود. با وجود اينکه شکوکی دربارهء اين وثيقه وجود دارد، اين دقيقاً از سياست اسلام دربرابر ملتهای شکست خورده حکايت دارد و متن وثيقه که بنام وثيقهء عمررض شهرت دارد چنين است:

    اين امانی است از جانب عبدالله عمر اميرالمؤمنين برای اهل ايليا(بيت المقدس)که برای نفس، مال، کنيسه ها، صليب ها، مريضها، صحتمندان وهمهء آنها داده است. اينکه در کنيسه های آنها سکونت نکنند، نه خراب کرده شوند، ونه هم از آنها تنقيص گردد، ونه از مال ودارای های کنيسه ها و نه از اموال خود مردم، برترک دين شان مجبور کرده نشوند، هيچ يک از ايشان مورد آزار و اذيت قرار نگيرند، کسی از يهود در ايليا سکونت اختيار نکند و اهل ايليا بايد جزيه را بپردازند چنانکه اهل ديگر شهرها ميپردازند، آنها بايد رومی ها ودزدان را از شهرايليا خارج سازند و کسی از آنها از شهر خارج شد نفس ومال آنها تا وقتی بجای که ميخواهد برسد در امن است، اگر کسی از آنهادر اينجا سکونت اختيار ميکند در امن است ومثل اهل ايليا جزيه بپردازد، وکسيکه از اهالی ايليا که دوست دارد خودش با مالش ازينجا برود و خانه وصليب خود را بگذارد تا اينکه بجای خواستهء خود ميرسد در امن است و کسی از اهل اين سرزمين خواست بماند بايد جزيه بپردازد، و اگر کسی خواست همراه رومی ها 
برود واگرکسی هم خواست ميتواند به فاميل خود بپيوندد. از آنها تا وقتی کشت وزراعت خود را درو نکنند چيزی گرفته نشود، وآنچه درين نوشته است برعهد خداوندج وذمهء رسول او، ذمهء خليفه های او وذمهء مؤمنين است، تا وقتيکه جزيهء راکه برآنهاست بپردازند. براين وثيقه خالدبن وليد، عمرابن العاص، عبدالرحمن ابن العوف، معاويه ابن ابی سفيان و عمر ابن الخطاب شاهد اند و درسال 15هـ ق نگاشته شده است.

     مثل ديگر از رعايای امپراطوری اسلامی يهودی ها و مسيحی های بيت المقدس بحيث يک اقليت تحت الحماية دولت اسلامی درآمدند وآنها ازهمهء وسايل دفاع از نفس و از حمل سلاح منع شدند، در عوض مسلمانها از ايشان دفاع ميکردند ومثل اينها ذمی ها هم جزيه ميپرداختند. قسميکه معلوم ميشود برای هر فاميل مقرر بودکه سالانه يک دينار بپردازند و حجاج مسيحی بعنوان حق الدخول اگر از خارج امپراطوری اسلامی می آمدند يک دينار ميپرداختند و در اثنای اقامت خود بحيث ذمی ميبودند ـ نظام ذمی ها يک نظام کامل نبود، يعنی بسياردقيق وسختگيرانه نبود، ودربعدها بعضی ازقوانين اسلامی پيشرفت کرد که نسبتاً سختيگيرانه تر بود، مثلاً ذمی ها نميتوانستند بدون اجازهء مقامات بنای را بسازند ونبايد بنای عبادتگاه هايشان طوری ساخته ميشد که برابر با مساجد ميبود وبايد در اثنای ادای جزيه انحناء ميکردند ودر بعضی ازعصور اسلامی نگاه داشتن اسپ برای آنها تحريم گشت وبايد لباس برنگ خاص ميپوشيدند. بااينکه اين تعليمات بطور خاص وبسيار دقيق تطبيق نميشد نظام ذمی ها يک آزادی دينی را داشت نه يک مساوات را. ذمی ها رعايای دولت اسلامی بودند وبايد سيادت مسلمانهارا می پذيرفتند، بهرصورت نظام موجود برايشان اين فرصت را مساعد ساخته بود که با عقايد مختلف درهمزيستی نسبتاً مسالمت آميز بسرببرند وبشکل اساسی اين تضمين وجود داشت که با اقليتهای دينی طور محترمانه معامله صورت گيرد وباتأکيد گفته ميتوانيم اين نظام از بسياری جهات برقوانين بيزنطی که شکل دکتاتوری داشت وبر اقليتها تحميل ميشد(مثل فشار مبنی برپذيرفتن عقيدهء واحد سامری ويهودی)قابل تحسين بود.

      ازين جهت قابل تعجب نيست که بسياری از مردم نسطوری ومسيحی ها به متابعت طبيعت واحد برایمسلمانها لبيک گويند واسلام را از بيزنطه برتربدانند، درين رابطه مؤرخ قرن دوازدهم ميلادی ميخايل سريانی مينگارد:  مسلمانها ازعقايد آشکار مردم جلوگيری نکردند و هيچکس را به سبب اعلان عقيده اش مانع نشدند واين بر خلاف آنچه است که يونانی ها عملی کردند، اما مسيحی های ارتودوکس موافقت شان بر اوضاع خيلی سخت تمام شد، صفرينيوس وقتيکه عمررض راديد که برجبل معبد ايستاده است گفته پيامبر دانيال را که به احساس خرابی وقتل عام خبر داده بود بياد آورد وگريست. ميگويند صفرينيوس بعد از چند هفته ازين حادثه نوميدانه جانسپرد ونزد بعضی از مسيحی ها اين رؤيای خيالی پيدا شد که امپراطوری يونانی می آيد وآنهارا نجات ميدهد، اورشليم را آزاد و مقدمات بازگشت مسيح ع را مهيا ميسازد، مسيحی های بيت المقدس خودرا از قسطنطنيه معزول يافتند، گويا اينکه همهء آنچه که به مسيحی های بيت المقدس مربوط ميشد فراموش کردند، مثلاً تا سال 691م هيچ جانشين برای بطريک صفرينيوس تعين نشد، آنها عمليهء دوباره از سرگرفتن زندگی رادرجبل معبد درسرميپرورانيدند که ملوث ساختن آن نزدآنها امر دشواری درعرف آنها بود، وبخاطر تخفيف الم آنچه که اتفاق افتاده بود بسياری ازآنها براسلوب انکار نفسی پناه بردند، مثلاً ارکولوف يک زيارت کنندهء مسيحی وجود هيچ مسلمانی را درمدينه مقدسه ثبت نکرده است، باوجود اينکه مسيحی ها باور داشتند که تجاهل آنها در وجود مسلمانها به نابودی آنها می آنجامد واين تجاهل نسبت به مسلمانها هيچ مشکلی بارنمی آورد،  مسيحی ها اغلبيت نفوس خودرا درشهر حفظ کرده بودند و مسلمانها معترف بودند که بيت المقدس تا حد زيادی شهر ذمی هاست، ولی اماکن مقدسهء مسيحی ها همه اش تقريباً در تل غربی متمرکز بود با وجود اين، اين منطقه طور کلی منطقهء مسيحی باقی ماند وفاتحين مسلمان درين جزء ازشهر متوطن نگشتند، باوجود اينکه اينجای نسبت به پايان حرم که جای سکونت آنها بود از آب وهوايی بهتریبرخورداربود ومسلمانها ازگشت وگذار درکنيسه های واقع در جبل زيتون ودر وادی قدرون بويژه کنيسهء صعود وقبرعذرا منع کرده شدند، چون اين مناطق تجسم کنندهء وقايعی بود که از جانب مسلمانها هم قداست داشت و برای مسيحی ها ترميم وتعمير کنيسه های شان بدون قيد وشرط اجازه داده شد. در واقع در قرن هفتم وهشتم ميلادی در فلسطين و شام قرن شگوفايی و فيض بنای کنيسه ها بود، همچنان برای مسيحی ها اجازه داده شد تا در جاهای مقدس خود رفت وآمد کنند و عبادات خود را برپای دارند، اما يگانه مکانيکه مسلمانها در آن به تعداد زياد عبادت ميکردند همان حرم خاص ايشان بود، يعنی جبل معبد که هيچگاه شاهد هيچ شعاير ومناسک مسيحيت نبوده و نبود.

     و بمجرد فتح بيت المقدس عمررض با صفرينيوس موافقت کرد که هيچکس از يهود نبايد دربيت المقدس سکونت اختيار کند، چون عمررض هر شهری را که فتح ميکرد از همان نظام موجود در آنجای برای ادارهء آن همکاری وپشتيبانی ميکرد، يهودی ها از اورشليم و نواحی آن تا دير زمانی منع شدند که سکونت اختيار کنند، مگر عمررض در بعدها اين امر را ملغا قرار داد، چون هيچ دليل موجّهی وجود نداشت که يهودی ها از سکونت در شهر داوودع منع کرده شوند، ازينروعمررض هفتاد فاميل يهودی را از طبريه دعوت کرد تا دربيت المقدس متوطن شوند و منطقهء واقع در برکهء سلوام در رکن جنوب غربی حرم را برايشان اختصاص داد، اين منطقه هنگام جنگ فارسی ها در سال 614م ويران گرديده بود وهنوزسنگ و کلوخ خرابه های آن باقی بود، يهودی ها به پاکاری محل آغاز کردند واز همان سنگهای ويرانه های قديمی برای تعمير خانه های جديد خود کار گرفتند و همچنان به آنها اجازه داده شد تا معبدی بنام معبد کهف درنزديکی ديوارمساند در قسمت پايانی دکه بسازند چون عقيده براين بود که همانجا ديوار مبکا است. 
        بعضی از مصادرنقل ميکند، همچنانکه برای مسيحی ها اجازه داده شد تا درمسجد شهر نمازبگذارند به يهودی ها نيزاجازه داده شد تا درخود دکه نماز بگذارند، وبعضی ازمسيحی ها و يهودی ها مؤظف شده بودند تا بحيث خدمتگذار ونگهبان در حرم وظيفه اجراء کنند ودر بدل اين امتياز برايشان داده شده بود که از دادن جزيه معاف باشند، احتمال ميرودکه يهودی ها اين وظايف را داوطلبانه بدوش گرفته باشند، چون فتوحات اسلامی برای آنها يک دروازهء جديدی از آرزوها راگشوده بود ـ يعنی ازتحت تسلط وظلم وشکنجهءامپراطوری ها وظلم مسيحی ها نجاتشان داده بود ـ مترجم. چون امپراطوری بيزنطی ديانت يهودی را جرم اعلام کرده بود و هرقل يهودی هارا مجبور مينمود تا به مسيحيت بگروند لذايهودی ها آماده بودندکه با مسلمانها همکاری کند چنانکه قبلاً با فارسی همکاری کرده بودند، بويژه اينکه عقيدهء توحيدی مسلمانهابه ديانت توحيدی يهود نزديکتر بود تا مسيحيت. و احتمال دارد که بعضی از يهودی ها برين عقيده بودند که اسلام يک مرحلهء گذرا است وفرزندان اسماعيل ع 
بعداًبه عقيدهء صحيح روی می آورند ـ بگمان آنهابه عقيدهء يهوديت ـ مترجم. و مسلمانها آنهارا نه تنها که از ظلم بيزنطه نجات داده بودند بلکه حق اقامت دائمی را هم برايشان در مدينهء مقدسه داده بودند، واين قابل حيرت نيست که سبب بعضی از خيالات يهودی ها همان تغيير در رفتار مسلمانها شده باشد، بويژه اينکه مسلمانها تلاش کردند تا جبل معبد را پاک کاری کنند. واينجا اين سئوال پيدا شد که نکند اين مقدمه برای تأسيس نهايی معبدی باشدکه مسيح منتظر آنرا بنأ ميکند. همچنين يک قصيدهء عربی در اواخر قرن هفدهم إنشأ شده است که به عربهای مبلغ اسلام که به آمدن مسيح منتظر بشارت ميدادند خوش آمديد گفته شده است و اميدوارانه انتظار ميکشند تا يهودی های پراگنده از تمام جهان جمع شوند و بنای معبد دوباره آغاز گردد، وحتی اينکه مسيح منتظر هم نرسيد يهودی ها از حاکميت اسلامی در اورشليم راضی بودند، و درخطابی که حاخام ها در قرن يازدهم ميلادی نگاشته اند از رحمت پروردگار که برای ملت خود با ظهور پادشاهی فرزندان اسماعيل ع و فتح فلسطين که به آنها اعطـا نموده است ياد کرده اند واز رسيدن مسلمانها به اورشليم غبطه ميخوردند، چگونهء که در همراهی ايشان مردمانی از فرزندان اسرائيل بودندو ايشان رابه موقع معبد راهنمای ميکردند وتااين زمان درآنجای متوطن شدند .ـ شايد مراد همان حاخام های باشند که همراه عمررض از شام برای تسليم گيری شهراورشليم آمده بودندند. مترجم.

     فتح فلسطين از جانب مسلمانها بدين معنا نبود که شهرها ناگهان از عربهای حجاز پر شده باشند بلکه با همگونی عرقی که هميشه داشتندبه زندگی ادامه دادند وبه فاتحين مسلمان اجازهء سکونت درمناطق جديد داده نشد، تنها به ايشان اجازه داده شدکه بحيث کتلهءکوچک نظامی و بخاطر دفاع از ساکنين آنجا جدا از ساحهء زندگی مردم در اردوگاه ويژهء خود زندگی کنند، وهمچنان به بعضی از سرکرده های آنها اجازه داده شد تا از اراضی غير مسکونی يک اندازهء کم ملکيت حاصل کنند وقسميکه ديده شد مسلمانها تلاش نکردند تا در ساحهء معتدل ترکه همطرازبيت المقدس بودمتوطن شوند درعوض در منطقهء پايانی ساحهء حرم درپهلوی قريهء يهودی نشين اقامت گزيدند وبيت المقدس بحيث شهر مسيحی تا اندازهء زيادی باقی ماند که در آن يک منطقهء اسلامی مقدس وجود داشت.
        و روايت شده است که پيامبرص فرموده اند: چه معنا دارد؟ کسيکه به عربی صحبت ميکند عرب است. ومثل اين کسی به يونانی صحبت ميکند بحيث هيلينی خوانده ميشود. اين يک امر طبيعی بود که با مرور زمان ساکنين اصلی فلسطين عربی را لغت خود انتخاب کنند و ما امروز بازماندگان همين ساکنين اصلی را از مسلمانها ومسيحی ها بنام عرب ياد ميکنيم.

    مسلمانها نظام اداری بيزنطه را برای اداره انتخاب کردند و به مقتضای آن شهرها به سه بخش تقسيم شدند، بيت المقدس به گروه يا جند فلسطين ملحق شد، يعنی ساحه ايکه سهل ساحلی وبلندی های يهودا وسامره را دربر ميگرفت. وگروه يا جند اردن از جليل وپيريه تشکيل شده بود و جند دمشق شهر قديمی مؤاب و ادوم را شامل ميشد. هميشه مسلمانها شهر مقدس رابيت المقدس يا ايليا خطاب ميکردند وتوانای وقابل تحسين بودن مسلمانها از انتخاب اشخاصی معلوم ميشود که برای حاکميت بيت المقدس انتخاب مينمودند......

     اولاً حضرت معاويه پسر ابو سفيان بحيث حاکم آنجا بر گزيده شد که در بعدها بحيث حاکم بلاد شام، سوريه و 
فلسطين ودرآخر بحيث خليفه انتخاب شد، مسئوليت جند فلسطين به عميربن سعد يکی از قوماندانان لشکر مسلمانها سپرده شد و او در رفتارنيکويش با ذمی ها شهرت بسزايی داشت وعبادة بن ثابت يکی ازپنج نفرمتخصصين مشهورعلوم قرآنی بحيث قاضی بيت المقدس تعين گرديد، وبعضی ازصحابه های جليل القدرپيامبرص که قداست بيت المقدس آنهارا جذب نمود د آنجای سکونت اختيار کردند، مثل فيروز ديلمی، شداد ابن اوس وغيره .....

    بعد ازين آغاز بشارت دهنده برای بشريت وقتيکه يک زندانی ازعساکر فارس در سال 644م دست به ترور عمررض زد امپراطوری اسلامی آغاز به فروپاشی وتمزق نمود ـ ابولؤلؤ مجوسی عمررضرا شهيد ساخت ـ يکی از امور مسلم اينست که نگون بختی اديان وقتی آغاز ميشود که افراد گرويدهء آن نتوانند زندگی را قسميکه دين به آنها آموخته است تمثيل کنند، مسحيت که يک ديانتی در اصل برای محبت و فدا کاری است خود را نمونهء ظلم و کراهيت جلوه داد و درنتيجه از هم پاشيد، بعد ازآن اسلام آمد که دين تکامل ووحدت است درنتيجهء اعمال پيروان آن به فروپاشی وازهم گسيختگی گراييد، بعد ازرحلت پيامبر ص يکنوعآشتفگی ميان جانشينان وخوانوادهء مبارک اوشان در رابطه بارهبری امت ايجاد گرديد، که اين منازعه به دو پارچگی امت اسلامی بدو بخش شيعه و سنی انجاميد، بعد از شهادت عمررض مسند خلافت به عثمان رض تعلق گرفت که يکی ازياران راستين پيامبر ص و از قبيلهء سرمايه دار بنی اميّه بود، يکی از کارهای بزرگ که اوشان انجام دادند ايجاد يک باغ بزرگ وعمومی در اطراف برکهء سلوام بخاطر فقيران و مستمندان بود. با اينکه عثمان رض يک رهبربسياربا تقوی وپرهيز گار بوداما آن تأثير ابوبکررض و عمر رض را نداشت، وقتيکه بدست يک گروه از ارتش درسال 656م شهيد گرديداز علی رض يکتن ازاقربای نزديک پيامبرص دعوت کرده شد تا مسئوليت خلافت را بدوش گيرد وبحيث خليفه چهارم مقرر گرديد. بمجرداين واقعه جنگ داخلی ميان علی رض ومعاويه در گرفت. معاويه حاکم شام و بزرگ قبيلهء بنی اميه بود واصرار ميورزيد که قاتلين عثمان رض به او تحويل داده شوند تا مجازات گردند، اين جنگ تا زمانی ادامه يافت که علی رض توسط يکی از افراد مذهب متعصب خوارج توسط شمشير به شهادت رسيد، بعد از آن از معاويه رض خواسته شد تا مسند خلافت را بدوش گيرد و بااين کاراو بحيث اولين خليفهء خاندان ابنی اميه که تقريباً دو قرن بر امپراطوری اسلامی حاکميت داشتند مقرر گرديد.

      معاويه رض بسرعت پايتخت خلافت را از مدينه به دمشق منتقل ساخت، واين کار چنانکه بعضی هاگمان ميکنند يک پيروی از مثال دينی قديم نبود، چون مسلمانها بر امپرا طوری حکومت ميکردند که شرقاً از خراسان تا شمال افريقا که فعلاً بنام ليبيا مشهور است امتداد داشت، ودر زمان خود معاويه رض ازجبل الطارق تا کوه های هماليا امتداد پيدا کرد، ازينرو ضروری مينمود که پايتخت آن هرچه در مرکزيت قرار داشته باشد بهتر است و همچنان بايد مناطق مفتوحهء اسلامی را طور کامل و يکپارچه نگاه ميداشت، و چه بسا که يکی از مسئوليتهای مسلمانها درين وقت اين بود که بايد جهان را در تحت سيطرهء اسلام شامل مينمودند ومسلمانها به پيشروی خود به خارج ازامپراطوری اسلامی ادامه دادند و به مناطق و اماکن مقدسهء خود اکتفا نکردند، انتقال مرکز خلافت به دمشق برای فلسطين که به مرکز سلطه نزديکی داشت شادابی و شگوفايی اقتصادی همراه داشت، معاويه رض مدت 20 سال بحيث حاکم شام ايفای وظيفه کرده بود و محبت بيت المقدس را دردل داشت. 
         با وجود اينکه درين شهر تلاش برای ترور او صورت گرفت هر وقت به فلسطين می آمد ودوست داشت که شهر بيت  المقدس را زيارت کند، بعد ازآن مسلمانها به جمع آوری اقوال معاويه رض در بيت المقدس پرداختند، اين اقوال توضيح مينمايد که که مسلمانها يک اندازه از عقايد ذمی ها و موروثات فرهنگی آنها متأثر شده بودند.

       مسلمانها ميگويند: نظربه گفتهء معاويه رض اين شهر همان جايی است که مردم درآن در روز حساب بر انگيخته ميشوند، همچنن اينجا جای است که اگر انسانی درآن زندگی کند پاک ميشود و قداست به او روی می آورد، شام همه اش سرزمين برگزيدهء خداوندج است که بهترين بندگان خداج قيادت آنرا بدوش ميگيرند. همچنان روايت شده است که: معاويه رض در يکی از خطبه هايش فرمود: خداوندج اين گنبد واقع در ميان دو ديوار اين مسجد را بيشتر از ديگر جای ها دردنيا دوست دارد ـ بعيد نيست چون اکثر پيامبران الهی در آنجا مبعوث گرديده اند، و پيامبرص هم قداست آنرا به تکرار تأييد کرده اند ـ مترجم. و گفته شده است که مسلمانها وقتی در حرم قدسی عبادت ميکنند با وجود بعد مسافة ميتوانند ازينجای قداست کعبه را احساس کنند.

     بعد از وفات معاويه دوگانگی و انشقاق در خلافت اسلامی بميان آمد، چون بعضی از مسلمانها خلافت يزيد پسر اورا نپذيرفتند، و در سال 680م امام حسين فرزند علی رض و نواسهء پيامبرص يک انقلاب را بر ضد خاندان اموی رهبری کرد که به شهادت مظلومانهء او و پيروانش در دشت کربلای عراق انجاميد، بعد از آن کربلا بحيث يک جايگاه مقدس برای کسانی در آمد که از اهل تشييع هستند و عقيده دارند که خلافت بعد از پيامبرص بايد مستقيماً از طرف خاندان پيامبر اداره شود، با وجود قداست کربلا اهل تشييع افرادی را از سلالهء پيامبرص ويا از سلالهءعلی رض مقدس ميپندارند و هر امام را بحيث قطب همان نسل موجود ميدانند که اختيارمستقيم به بهشت داخل کردن يک انسان را دارد، چون قداست محمدص که انسان کامل بود به اولادهء او تقسيم شده است.

    در سال 683م انقلاب ديگری بر ضد اموی ها بوقوع پيوست که مريضی خطرناک يزيد را در پی داشت، عبدالله بن زبيررض خود را خليفه اعلان کرد و بر مدينهء منوره مسلط شد و تا سال 692م بر آنجا حاکميت نمود، مگر او همکاری همهء امت اسلامی را جلب کرده نتوانست. بعد از وفات يزيد پسر اومروان اول از 684م تا 685م بعداً پسر او عبدالملک از سال 685م تا 705م خلافت نمودند، اين دو توانستند گروهای را به سوريه و بعد ازآن به همهء انحائ امپراطوری بفرستند و مردم را قانع سازند، عبدالملک ابن مروان که شخص باکفايتی بودطرزتشکيل ادارهء عربی رابه ادارهء بيزنطی وفارسی مبدل ساخت، يعنی به ملکيت مرکزی بر مبنای تيو کراتی.

       بعد ازينکه يکنوع آرامی را در امپراطوری اسلامی بر قرار ساخت مانند ديگر خلفای اموی که بيت المقدس را دوست داشتند به آنجای توجه بيشتر مبذول داشت و به اصلاح ديوارهای شهر پرداخت که در درگيری های اخير ويران گرديده بودند، و دارالامامت رادرمقر حاکم ايليا قريب حرم بنا نمود، ولی بيشترين کاری که انجام داد در قبّهء صخره بود که سال 688م آنرا اساسی تعمير نمود و نشان داد که اسلام هم اماکن مقدسه ويژه را دارد، درينجا راه وروش عربی داری توانايی وشادابی غير عادی بود. 

    اين يک امر معلوم است که اسلام مبانی ونصب يادگاری را چندان اهميت نميدهد ولی بيت المقدس شهری بود که سراسرآنرا کنيسه های بزرگ وسربفلک فراگرفته بود، از ينرو مسلمانها احساس ميکردند که ازين ناحيه چيزی کمبود دارند و بايد آنها به مسيحی ها که دائماً از مسجد متواضع و چوبی آنها تمسخر ميکردند ثابت بسازند که چنين قدرتی را در بنای اماکن مقدسه دارند، و ما عکس العمل ارکولوف را طور نمونه ازين تمسخرها ياد آور گرديديم.

    جغرافيه دان و مؤرخ مشهور مقدسی که خود از شهر بيت المقدس است و در قرن دهم ميلادی زيسته است مينويسد:  بدون شک کنيسه های بلاد شام از بزرگی و زيبايی جادويی برخودار بودند و گنبد های قمامه را وقتی عبدالملک مشاهده کرد آنقدر بزگ و شاداب بودند که ترسيد، واحساس نمود که نشود ازين امرمسلمانها تحت تأثير قرارگيرند، ازينرومسلمانها را تشويق کرد تا بناها ومناره های ياد گاريی بسازند که اعجوبهء جهان باشند، اينجا بود که عبدالملک ابن مروان امر کرد که گنبد جديدی بسازند که با گنبد يا قبهء قيامت در تل غربی و کنيسهء صعود در جبل زيتون برابری کند و آنچنان ساخته شد که شبانه ميدرخشيد و موج ميزد، تا اين حد که يکی اززيباترين مناظر بيت المقدس در ميان همه قبه ها بود.ـ اين همان گنبد طلای رنگی است که در قبهء صخره ساخته شده است که بحيث سمبول شناخت بيت المقدس در آمده است و اکثراًمسلمانها همين قبه صخره رابيت المقدس ميدانند حال اينکه بيت المقدس درپهلوی آن گنبد طلايی رنگ قراردارد و خود آن گنبد قبهء صخره است. مترجم. با تأکيد بناهای اسلامی جديد که بعد ازآن ساخته شده اند همان زيبايی وجمال را دارا بودند.
      عبدالملک ابن مروان معماران ومهندسانی را از بيزنطه و به احتمال قوی دو يا سه نفر از مسيحی را برای اشتراک در تعمير اين گنبد مؤظف ساخت، گذشته ازين اهل ذمه را هم به همکاری درساختن آن تشويق کرد، چون اين معماری های بزرگ اسلامی راکه برای اولين بار ساخته ميشد کسی يک خطا نميپنداشت.

     انتخاب خليفه بود که بايد گنبد در اطراف قبّهء صخره  که از جانب دکّهء معبد هيرود دراتجاه رکن شمالی نمايان بودساخته شود، امّا سئوال اينجاست که چراخليفه تکريم صخره ای را آغازکرد که درقرآنکريم انجيل و تورات ازآن يادی نشده است، و در بعدها مسلمانها عقيده پيدا کردند که محمد ص شب معراج بعد از رفتن به مسجدالاقصی ازين صخره به آسمان عروج کرده است و درغاری کوچکی که در پايان صخره است نماز گذاريده است، ولی تا سال م688 اين مناسبت به بيت المقدس شکل قطعی مربوط نبود، و اگر عبدالملک ميخواست که حادثهء معراج برای هميشه درآنجای يادگار و جاويدان بماند آيات قرآنکريم را که در رابطه با اسراء است در اطراف گنبد ترسيم ميکرد ولی اين کار را نکرد و ما اصل تکريم اين صخره را نميدانيم.  يک حاجی از شهر بوردو يهودی هارا ديده است که يک سنگ ستاره شکل را در جبل معبد تقديس ميکردند وبه روغن چرب مينمودند، امّا اين امر متأکد نيست که اين صخره همان سنگ باشد. چنانچه انجيل مشنا در قرن دوم ميلادی از سنگ اساس سخن گفته است که درپهلوی تابوت عهد در زمان داوود وسليمان ع گذاشته شده است و حاخام ها ازين خبر نداده اند که اين سنگ در جای خود درمعبد هيرودوس که تخريب گرديده است هنوز موجود است ونه هم گفته اند که اين همان صخره است، احتمال دارد که هم يهودی ها و هم مسلمانها تخمين کرده باشند که اين صخره اشاره به موقع قدس الاقداس در معبداست بااينکه همهء پژوهشگران صحت اين امر واين فرضيه را رد ميکنند.

     شايد!  طبيعی هم است که مسلمانها عقيده داشته باشند که اين صخره مرکززمين است و يا جای که ميشود از آن به آسمان عروج کرد، چون افسانه ها برای يهود و مسلمانها بعد ازقبهء صخره ساخته شد وپيشرفت کرد واين احتمال نيز وجود دارد که اين بناهای افسانوی و بزرگ اسلامی خيال پردازی های يهود را تحريک کرده باشند ومسلمانها و يهودی ها در بعدها به صخره به ديدهء بنگرند که آن اساس معبد، مرکز جهان، مدخل بهشت فردوس و معبد شادابی زمين است. ـ چنين عقيدهء نزد مسلمانها به اعتبارامکنه وجود ندارد و مصدر همهء آفرينش موجودات و خوبی ها خداوندج ميباشد و توحيد واقعی همين است ـ مترجم، اين ذهنيت همه اش ارتباط ميگيرد به اماکن مقدسه در ديانت های توحيدی، چنانچه مسلمانها دراوايل برای بنای اين گنبد احساس ميکردند که زيارت ايشان ازين صخره آنهارا در يک حالت باز گشت به فردوس اولی قرار ميدهد.

     بعضی از پژوهشگران بدين نظر اند که عبدالملک ابن مروان اين جای راخودش انتخاب نکرده است، بلکه هنگام اشغال شهر بواسطهء امپراطوری فارس يهودی ها داشتند که در جبل معبد، معبد خود را بنا مينمودند ولی هرقل برای بار دوم شهر را فتح کرد و امرنمود تا کنيسهء هشت ضلعيی درين جای بمناسبت پيروزی مسيحی هابر فارسی ها و يهودی
ها بسازند، تهداب آن به پايهء اکمال رسيده بود و با فتح فلسطين توسط مسلمانها يونانی ها بهتر دانستند که نقشهء خودرا درين تعميرتکميل کنند، اين بود که عبدالملک بن مروان اساس قبهء راکه می خواست بسازد بر اساس همان نقشهء از قبل تهيه شده توسط بيزنطی ها در سال 688م تعمير نمود. معلوم است که اين نظريه قابل بحث است؟

     اين بنا در جهان اسلام تا جای در نوع خود ممتازوبی نظيراست. در خود صخره هيچ مسجدی وجود ندارد و ديواری که نماز گذاران را بسوی قبله اتجاه دهد يعنی محراب ساخته نشده است و ساحهء بزرگی برای نمازگذاران موجود نيست و درعوض قبه موضع مرکزی را بخود گرفته است وراهرو ها در آن شکل دايروی ساخته شده اند و دارای چهل ستون ميباشد، امّا خود قبهء صخره يک بنای گنبدی شکل است يا مذخّر، وآن دربيت المقدس يک تعمير بيگانه و عجيب نيست چون دراطراف آن کنيسه های مشهوری وجود دارد مثل کنيسه قعمامه در اطراف غارها  وصخره ها، کنيسهء دايروی شکل در کنيسهء قيامةکه به مقبرهء غار محاط است، جای نماز گذاران، مبنای قدّيس ها، صخره جلجثه يا جمجمه و همچنان کنيسهء مقامه در بالای غار ميلاد مسيح ع، کنيسهء صعود با صخره های که اثر قدمهای عيسی ع درآن است احاطه گرديده است. اين جای هايک وجودهميشه گی راتجسيم ميکنند، اين قبه صخره را که عبدالملک ساخته است خيلی بلند و زيبا است و بر همهء اين بنا ها برتری دارد. همه نقشهای که در داخل قبه و بالای رواقها وطاقها نقش گرديده است آياتی از قرآنکريم است که فرزند داشتن خداوندج را رد ميکند واين آيات قرآنی متوجه اهل کتاب است که آنهارا ازين افگار غير دقيق در بارهء خداوندج بر حذر ميدارد.

( جز اين نيست که مسيح ع پسر مريم و پيامبر خداج وکلمهء او است که به مريم القا نموده است و روح از الله است، پس ايمان بياوريد بخداج، پيامبران او و نگويد که خداوند سوم سه است ـ ازين گفته هاـ باز ايستيد بهتر است برای شما. جز اين نيست که الله ج معبود يگانه است، پاک است ازينکه باشد اورا فرزندی، اوراست آنچه در آسمانها وزمين است و کافی است که خداوندج صاحب آن باشد. سورة النسأ 171.

     مسلمانها در بيت المقدس يک اقليت را تشکيل ميدادند و احتمال دارد که مسيحی ها که اغلبيت داشتند به فاتحين مسلمان زياد اهميت نميدادند و آنهارا بشکل بربرهای ابتدايی فکر ميکردند مگر قبهء صخره که با اين عظمت و هيمنت بر همهء اماکن مقسه برتری مينمود يکنوع تأکيد دراماتيک براين بود که اسلام آمده است تا برای هميشه اينجا بماند و يکنوع رسالت الحاح را برمسيحی ها بدوش داشت تا از معتقدات نادرست خود باز گردند و به عقيدهء توحيدی ابراهيمی رجوع کنند.

    اين نقشهاوآيات قرانی با نظريهء يهودی ها موافقت داشت ويهودی هابرتأسيس اين بنای اسلامی درجبل معبد که ويژهء مسلمانها بودهيچ خورده نميگرفتند بلکه مؤلف اسرار (حاخام سيمون بن يوحای)  يک يهودی است که در سال 750م زيسته است به اين نظر است که اين بنا يک مقدمه ای برای عصر مسيانی الله ج است ـ يعنی ظهور مسيح منتظر از جانب خداج ـ سيمون همچنان خليفه مسلمان را بخاطر اينکه اسرائيل را دوست داشت وبه ترميم بناهای صهيون و معبد پرداخت تمجيد ميکند.

     خليفه جبل موريارا تراش نمود وبه اعمار يک مسجد در صخرهء معبد پرداخت. اين معلوم است که قبهء صخره رسالت ديگری برای يهود داشت، چون گفته ميشد که اين همان جای معبد آنهاست وادعا ميشد که ابراهيم ع فرزند خود را برای قربانی درهمين جای آورده بود ورسالت ضمنی مسلمانها در اعمارقبّه صخره برای يهود اين بود که يهودی ها از ابنای ابراهيم ع که موحد بود نيستند وآنها بايد بدانند که ابراهيم ع نه يهودی بود ونه هم نصرانی بلکه يک مسلمان حنيف بود.

     آنچه متأکد است اينست که قبّه صخره صرف برای يک تثبيت هويت اسلامی در بيت المقدس بود نه اينکه چنانچه بعضی ها فکر ميکننديک جای برای منصرف ساختن مسلمانها ازحج کعبه ازطرف اموی ها، بخاطر اينکه مکه ومدينه در تصرف زبيررض بود، ومؤرخ عراقی(يعقوبی) که درقرن نهم ميلادی زيسته است اين نظريهء فرضی رامطرح کرده است، و گفته است که رواقها بخاطرطواف شکل دايروی ساخته شده اند، ونيز گفته است مردم در اطراف صخره طواف ميکردند مثليکه در اطراف کعبه طواف ميکنند. احتمال صحت قول اول بکلی ضعيف است چون راههای گشت وگذاراطراف صخره خيلی تنگ است وگنجايش ادای شعاير طواف را ندارند، ديگر اينکه اگرمنظورخليفه استبدال کعبه ميبود برايش آسانتر بودکه يک خانهء مربع شکل مثل کعبه ميساخت تا اين گنبد پيچيده شکل، وهيچ مؤرخ ديگر درين عصر آنرا تأييد نميکند، وخليفه را شخص بسيار با تقوی ميدانستند و تنها به مقصد مرکزيت نزديک به همهء جهان اسلام وتوحيد هرچه بيشتر مسلمانها اينجای راساخته است، عبدالملک ابن مروان هميشه احساسات عميق خودرا بسوی کعبه اظهار مينمود.  هرچه يعقوبی ؟ يک شخص مخالف سرسخت خاندان اموی بوده است و اين نظريه را ما نميتوانيم بجز از يک نظريهء معاندانه چيزی ديگری بدانيم.

       اگر ساختن اين قبّه مجرد يک نيرنگ سياسی ميبود ويا قصد برتری بر ذمی ها دردلهای ملت مسلمان جای نميگرفت،  گذشته ازين اين بنا نمونهء ساختن همه بناهای اسلامی در جهان قرار گرفته است وهمهء بناهای اسلامی به اين شکل ساخته ميشوند ـ حتی قبّه مسجد نبوی در مدينهء منوره به همين شکل ساخته شده است ولی درآن رنگ سبز کار گرفته شده است ـ مترجم

وقتی کسانيکه به زيارت اين مکان می آمدند وداخل ساحهء قبّه ميشدند درآن يک رمز کامل را می يافتند که آنهارا برای دريافت خداج راهنمای مينمود يعنی يک حالت روحانی را و ميتوانيم بگويم که عقيده ماوراءالطبيعة تصوف مصدرالهام اين تصميم بوده است، چون بعد از ساختن قبّه صوفی ها شروع کردند که به بيت المقدس جهت اقامت می آمدند. اينها گذشته از آن است که اين قبّه يک رمز هويت اسلامی در بيت المقدس بحساب می آيد.

      بنابرعقيده مسلمانها هيچ چيز همانند خداوندج نميباشد، مسلمانها همهء اشکال هنری را که درآن شکل يا تصوير بکاررفته باشد دراماکن عبادتگاهايشان حرام ميدانند، پس واضح است که آنها به نمونه ها هنری که صرف اشکال هندسی دارد اجازه ميدهند، اين هنرهای هند سی انعکاس دهندهء جهان تخيلی وجهان مثالی است واينها اشاره برتهداب واساس هستی دارند ومسلمانها اگر وحدت الهی را ميخواهند بايد با طبيعت وهستی موافق باشند.

    درحرم مکی کعبه شکل مربع تعمير گرديده است و طواف در اطراف آن شکل دورانی صورت ميگيرد، اين عمل انعکاس کنندهء رحلت از جهان دنيوی و مادی به جهان اخروی و ابديت است واينجاهم يک نمونه ومثال در بنای بيت المقدس است. پس صخره و غاری که در زمين است اصل و ابتدای نقطهء سعی است، صخره به شکل هشت ضلعی احاطه شده است و مسلمانها عقيده دارند که اين اولين قدمهای است که از ثبات مربع بودن دورتر است و ازين جهان ابتدای صعود بسوی تماميت کمال وابديت را بخود ميگيرد، اين امريست که در دايرهء قبه طور کامل صورت ميگيرد.

    امّا خود قبّه يک نمونهء عمارات اماکن اسلامی گرديده است، اين يک رمز معلق شدن بسوی آسمان است ولی همچنان يک توازن کامل توحيد و يگانگی را نشان ميدهد. ـ ازين پاراگراف شروع تا چند سطر بعد تخيلات شايد صوفيانه باشد که با عقيدهء واضح و آشکار اسلامی و احکام مفهوم آن چندان ارتباط ندارد و کلامهای نامربوط فلسفی است، لذا ترجمه نشد ـ مترجم
     قبّهء صخره درجای اولی قبلهء مسلمانها اعمارگرديده است و بحيث يک مرکز روحانی شناخته ميشود و اين کافی است که مسلمانها به مکانی اشاره کنند که درآن ابراهيم، سليمان و الياس عليهم السلام در داخل غارپايان قبّه نماز گذاريده اند.

    در سال 705م بعد از عبدالملک پسر او وليد به خلافت رسيد وبه بلند بردن قداست و جلال حرم قدسی ادامه داد، لذا او در سال 709م امر نمود تا درجای مسجد عمررض که خيلی ابتدايی ساخته شده بود يک مسجد بسازند و در جای فعلی مسجد الاقصی اين مسجد ساخته شد وبرعکس قبّه صخره اين مسجد چندين بارخراب شد و دوباره بنا گرديد که درآن تغيرات زيادی رخ داد. بعد ازساختن وليد اين مسجد را دربسيار وقت کم زلزله آنرا خراب کرد وبجز چيزی کمی ازآن باقی نماند، چون تنها از خشت خام و ستونها ساخته شده بود، در بعدها اين جای بخاطر تنگی عرض ودرازی طول آن مورد انتقاد واقع شد.

    خليفه همچنان به اصلاح ديوارهای مساند که هيرود ساخته بود پرداخت و آنهارا بلند تر ساخت ولی نتوانست که درآنها به همان اندازه سنگهای بزرگ را که هيرود بکار برده بود بکار ببرد، همچنان يکتعداد صفی از ستونهارا درآنجا ساخت که ستونهای فعلی درآنجا تقريباً مشابه ستونهای ساختهء وليد است، و در آخر بعضی از خانه های مسکونی را از جوارحرم دورنمود تا جای برای بناهای برجسته و بزرگ شاهی فراخ تر گردد، و همچنان بنای دروازه هایراکه دراطرف جنوبی رصيف واقع بودند ازنو تعمير کرد واماکن و مجمع های عمومی ديگری هم درآنجا بنا نمود، از همه زيباتر وجالب ترقصر دو طبقه ای بود که ديوارهای آن در اطراف يک خاليگاه از قصر ساخته شده بود ـ يعنی ديوارهای اطراف حيات از قصر جدا بود ـ وخانه های قصر بالای را يک پل به حرم وصل مينمود ومستقيم بداخل مسجد راه داشت و يکسلسله بناها دارای ستونها بطرف غرب وشمال در طول ديار غربی ساخته شد که در آن جای فرود آمدن حجاج، حمامها، مکان لشکروبناهای عمومی ديگری وجود داشت و درآخر دوباره همان پل عمومی هيرود را که بحرم وصل ميشد وامروز بنام سلسله معروف است اعمار نمود، خلاصه اين بزرگترين آبادی های عمرانی بود که اموی ها ساختند و اينها همه اش اين سئوال را بر می انگيخت که آيا وليد ميخواست بيت المقدس مرکز امپراطوری اسلامی باشد؟

    درين شکی نيست که اين شهر اهتمام زيادی سليمان بن وليد717ـ715م را بخود جلب کرد. ازهمين جهت مؤرخ مشهور مجيرالدّين ميگويد: سليمان بن وليد برای زندگی هميشه دربيت المقدس نقشه ميکشيد و ميخواست آنرا مرکز پادشاهی خود گرداند، دارای های زياد و تعداد بسياری را برای سکونت درآنجا جلب ميکرد، چنين مينمايد که همنام سليمان ع هم بود و دوست داشت که مردم درجبل معبد به ديداراو بيايند. درآنجا دريک تعمير گنبد داردر نزديکی قبّهء صخره مينشست که با قالی ها وکوچ ها مفروش بود و مردم بديدن او ميرفتند، مگر نقشهء او برای مرکزاعلان نمودن بيت المقدس هيچ فايده نداشت، چون طور مطلق اين شهربرای مرکزيت يک امپراطوری به اين پهنايی هيچ ملايمت نداشت، بهر صورت سليمان توانست شهر جديدی را دررام الله بسازدکه قريب به لد بود و بعداً بحيث مرکز اداری لشکر فلسطين درآمد، اين شهر در شادابی و سر سبزی بيت المقدس نقش بسزايی ايفا کرد و اين ويژگيهای مقدسه به شهرهای ساحلی هم منتقل شد. شايد اين برای اموی ها امکان پذير نبود که شهری را که اکثريت باشندگان آن مسيحی اند مرکز پادشاهی خود انتخاب کنند، ولی اين بدين معنانيست که آنها آن شهررا بديدهء تقديرنميگريستند. پيامبرص بعد ازفتح مکه مرکزيت خودرا ازمدينه به مکه انتقال نداد با آنکه ميدانست قداست مکه ازمدينه بيشتر است و خلفای اولی اسلام هم مدينه رابحيث مرکزيت خلافت خودنگاه داشتند. امکان دارد که برتر شمردن رام الله برای مرکزيت بيت المقدس تکرار همان روش اولی باشد، و حتی يهود و کسانيکه هيچ شکی در قداست بيت المقدس نداشتند تر جيح ميدادند که در رام الله زندگی کنند و تعداد يهودی ها در رام الله از مسيحی ها بيشتر بودند.
     امپراطوری اسلامی در ميانه قرن هشتم ميلادی در حالت اضطراب زياد بسر ميبرد، در سال 744م خليفه وليد دوم ترور شد وقبايل در لشکر فلسطين و اردن بر ضد پسر او يزيد شوريدند و اين درگيری بخاطر موقف نرم اودر برابرذمی ها بعد از ختم شورش هم تا دير مدتی ادامه پيدا کرد، چنانچه سرکشی ها بر ضد مروان دوم جانشين يزيد هم ادامه يافت، دروقتی اين حادثه اتفاق افتاد که خليفه ديوارهای بيت المقدس، حمص، دمشق و ديگر شهرها را بحيث يک اجرای وقايوی تخريب نمود و قدس بعد ازآن دراثر يک زلزله درسال 747م شديداً صدمه ديد و ديوار های شرقی و غربی صخره فرو ريخت، همچنان مسجد وليد، قصر اموی و کنيسهء قسطنطين نيا منهدم گشتند. درين زلزله بسياری ازمسلمانها ی که در نزديکی حرم سکونت داشتند کشته شدند و باقی باشندگان اينجا از هراس زلزلهء مجدد شش هفته در تلال ماندند، اين زلزله همانند سقوط حاکميت اموی درآن زمان بود.

   اين يک امر مشهور است که عبّاس رض کاکای پيامبر ص مدت درازی با خلفای اموی مخالفت داشت ومرکزيت آنها در حميمه کنارنهراردن قرار داشت، بعد ازآن در سال 749م با ابو مسلم خراسانی ائتلاف کردند که همهء مخالفين حکومت را در يک حزب متحد ساخته بود و درماه جنوری شکست نهايی خليفه مروان دوم درنهر زاب در شرق رود دجله رخ داد، بعدازمدت اندکی کشتارگاه بزرگی ازاموی های که باقی مانده بودند در انتياترس درفلسطين بوقوع پيوست، مروان بن محمد در مصرکشته شد و بعد ازآن ابوالعباس سفاّح اولين خليفهء عباسی کرسی خلافت را اشغال نمود، ولی عبّاسی ها مرکزيت خلافت خود رابه شهر جديد بغداد منتقل ساختند که اين کاراثرات بسيار خطرناکی را برای بيت المقدس در پی داشت که در بعدها ديده شد.    و من الله التّوفيق

يکشنبه 25/9/2001م 

شهر هالبيک، دنمارک






















سبحان الذّی أسری بعبده ليلاً


 من المسجدالحرام الی المسجد


الأقصی الّذی بارکنا حوله
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نگارش


کارين آرمسترونگ








ترجمه وتعليق


محمد ميرويس غياثی


 





بر گرفته از کتاب


قدس، يک شهرو سه عقيده
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